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  20/7/89: خ دريافتتاري
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  مقدمـه

هـاي علمـي در حـوزه علـوم      شيوع بيمارگونة ترجمه و اقتبـاس در گسـترة تـلاش   
اجتماعي موجب گرديده است، توليدات علمـي كـه برگرفتـه از منـابع متعـدد و بعضـاً       

رسـد كـه     نظر مـي  به. هاي مورد بررسي، شوند نظر در پديده باشند، فاقد دقت متنوعي مي
ها  الوصول بودن، دليلي بر حقانيت استدلال ها قرار گرفته و سهل مشهورات، مبناي تحليل

در چنين فضايي، تكثير توليدات بر اساس استناد نويسندگان به يكـديگر،  . شود تلقي مي
ساز سرعت در توليد آثار علمي در حوزه علوم اجتماعي گرديده و افزايش  تدريجاً زمينه

                                                 
 maham812002@yahoo.com .عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي *
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  5ريزي رفاه و توسعه اجتماعي شماره  فصلنامه برنامه/  ���  

را بسيار كاهش ) از نظر زماني و نه از نظر محتوا(دي، زحمت توليد آثار جديد آثار تولي
ارجاع به آثار متعددي كه بر اساس مشهورات و نه همراهي و كاووش عميق . داده است

سـو زحمـت    انـد، از يـك   هاي اجتماعي مورد بررسـي، توليـد شـده    در خصوص پديده
عيت انداختـه و از سـوي ديگـر عمـلاً     را به كلي از موضو) سازي پشتوانه(مستندسازي 

  .هاي اجتماعي در كشور گرديده است واسطه با پديده مانعي براي مواجهه مستقيم و بي
تـوان   ها و نيازها نبوده و نيست، نمـي  در چنين فضاي ملتهبي كه البته فارغ از دغدغه

 ـ   وايي صرف توليد اثري جديد را، مثبت و راهگشا دانست و اين واقعـه را توليـدي محت
رسد حجم انبوه توليد آثار در حوزه علوم اجتماعي عمدتاً نـاظر بـر    به نظر مي. پنداشت

افزايش كميت است كه با توجه به مكانيسمي كه توضيح داده شد، سـرعت آن بـه نحـو    
باشد، اما توليدي كه ناظر بر محتوا بـوده، نيـازي حيـاتي     روزافزوني در حال افزايش مي

اي درنـگ   آيا وقت آن نرسـيده اسـت كـه لحظـه    . ده شده استاست كه به ندرت برآور
را » انديشي بست بن«هايي كه  ها و پاسخ حاصل پرسش نماييم و در مورد چرايي تكرار بي

  نمايند، بينديشيم؟ ها و رفتارها تحميل مي جاي تلاش و نگاه به آينده بر ذهنيت  به
سـتمر در طـي بـيش از    صورت م محور و روشمندي كه به  مجموعه تحقيقات مسئله

. دهند را تشكيل مي شناسي ياريگري انساناند، محتواي كتاب  چهار دهه به انجام رسيده
 1در واقع، دكتر مرتضي فرهادي با چنين اقدام خطيري در فضاي كنوني، فراخواني عيني

                                                 
به عنوان نمونه ايشان شانزده سـال پـيش در   . اي طولاني دارد د كه اين فراخواني عيني، عقبه و سابقهناگفته نمان .1

افسوس كه ما چلچراغهاي بسياري از گذشته : زدگي علوم اجتماعي هشدار داده بودند مورد توليدگريزي و مصرف
روزه كورمال كورمـال كارمـان از   را در تهاجم فرهنگي غرب به يكباره بر سنگ جهل و خودباختگي شكستيم و ام

جهل به شرايط خـودي  «همچنين بيست و دو سال قبل نيز از ) 13: 1385فرهادي، . (چاله به چاه افتادن شده است
با تواضع بسيار به كساني كـه غافـل   «وي ) 12: 1367فرهادي،. (سخن به ميان آورده بودند» و علم ناقص به بيگانه

گويـد   خواهند پا جاي پاي جوامع غربي بگذارند، مي و چه در سطح منطقه، مي از شناخت بومي، چه در سطح ملي
هايي بـر سـر راه بوميـان ذوق     اند و چه بسا كه تنها دام ها و جاپاهاي خود را با خود برده جوامع غربي تمام نردبان

  ). 2: 1376فرهادي، (» .به جاي گذاشته باشند! زده
خالي بودن تقريباً مطلق جامعه ما از تحقيقات و مطالعات درباره «: بودند كهسال قبل نيز تصريح كرده  بيست و پنج

فرهادي، (» .هاي رسمي فرنگيان گرديد هاي سنتي، زمينه و محيط مناسبي براي تقليد كوركورانه از تعاوني ياريگري
1364 :20.( 
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جاي ترجمه، اقتبـاس    در حوزة علوم اجتماعي به "توليد"براي تأمل و پرسش با هدف 
گيري حوزه جديدي  هاي شكل دار نخستين گام اين كتاب، هرچند داعيه. اند ر دادهو تكرا

شناسي است، اما عملاً تجديدنظرطلبيِ عيني و عملياتي بسيار قـوي در حـوزه    در انسان
يـابي جوامـع بشـري و بـازبيني      شناسي جامعه ايراني ـ اسـلامي و بلكـه سـاخت     مسئله

انديشـي   بست هاي بن ات ايستا و غيرسازنده، تحليل، انتقاد)Stereotypes(تفكرات قالبي 
در واقـع، بـرخلاف بيشـتر آثـار     . باشـد  و احساسات نااميدانه نسبت به حال و آينده مـي 
گذارند، در اين اثر، همنشـيني سـلب و    انتقادي كه صرفاً وجه سلبي نقد را به نمايش مي

ت فكري متفاوت در زمانهـاي  ايجاب در سايه استفاده از آراء متنوع انديشمندان با تعلقا
ورزي سياسي، اجتماعي و  گي در انديشه گوناگون، سكويي مناسب براي عبور از روزمره

هايي بلند و استوار كه مرهون بيش از چهار دهه تلاش  با برداشتن گام. باشد فرهنگي مي
هـاي اجتمـاعي بـوده اسـت،      هـا و پديـده   كنجكاوانه و عالمانه در صحنه ميدانِ واقعيت

بايستي فرصت را غنيمت شمرد و در مسـير تثبيـت راه پرفايـده آغـاز شـده، تـلاشِ        مي
  :توان گفت كه اين اثر بر اساس محتوايِ كتاب مي. ريزي شده نمود برنامه

  .شناسي از نزديك و عميق است شناسي و البته ايران مبتني بر نوعي غرب .الف

بـه  . ي و نظم و تغيير آن اسـت هاي غربي در شناسايي سازمان اجتماع نقد نظريه. ب
توجـه داشـته   . باشـد  بيان ديگر، هدف اصلي در اين اثر، همانا نقد نظام رقابتي غرب مي

در گـام دوم، پايـه و شـالودة     "تضاد و منازعه"در گام اول و سپس  "رقابت"باشيم كه 
  .دهد اصلي اين نظام را تشكيل مي

ه بـه صـورت عينـي و نـه صـرفاً      هاي يادشـد  هاي غربي در زمينه چالش با نظريه. ج
  .باشد انتزاعي صورت گرفته كه سبب تمايز اين اثر از ديگر آثار منتقدانه مي

. سازد نقش ياريگري و انواع آن را به مثابه ابزاري براي تجزيه و تحليل آشكار مي. د
مفـاهيم و  . درك اين مهم، نيازمنـد تأمـل در ابزارهـاي كنـونيِ تجزيـه و تحليـل اسـت       

اي موجود با تمركز بر فوايد رقابت، عموماً سازوكارهاي رقابتي را در اشَـكال و  ه نظريه
محـور، در   اوج آموزش مبتني بـر نظـام رقابـت   . نمايند سطوح مختلف مطرح و تبليغ مي

غافل از اينكه چنانچه بتوانيم نگاهي از بيـرون و  . تجلي يافته است» اي شدن حرفه«واژه 
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شويم كه علوم اجتماعي غربي،  تيِ غربي بيندازيم، متوجه ميرقاب  از بالا به وضعيت نظام
در سازماندهي حيات فردي و اجتماعي، تنها به كنشِ متقابلِ گسسته بسـنده نمـوده و از   

  .بار داشته است جايگاه و نقش كنشِ متقابلِ پيوسته غفلتي خطرناك و زيان
 "ياريگري"لويت همچنين لازم به ذكر است كه منظور و هدف از طرح اهميت و او

گيري جامعه و دوامِ بالندگي آن، به معنـاي تكـرار    و نشان دادن مبنايي بودن آن در شكل
علاوه بـر   1.باشد يا اقتباس مضامينِ مباحثي چون سوسياليسم و سوسيال دموكراسي نمي

صرفاً به عنوان امري مطلوب و اخلاقي و يا بيـان   "ياريگري"اين، هدف از طرح مقولة 
اي از دست رفته و آنچه كه بوده و ديگـر نيسـت،    نوستالژيك نسبت به گذشتهاحساسي 

                                                 
گيـدنز از آن   م راه سومي كه آنتونيقدر متذكر شوي اي جداگانه است، ليكن همين تشريح اين بحث نيازمند مقاله. 1

اينهـا چـه   . كند به كلي مقولاتي متفاوتند كه اسلاوي ژيژيك مطرح مي) قرص سومي(سخن گفته است و راه سوم 
هـاي   هاي فلسفي، نظري و سياسـي البتـه بـا صـبغه     در مقام طرح مسئله و چه در سطح حل مسئله، جملگي تلاش

سـو و تحليـل تكـوين تحـولات      داري از يـك  هاي نظام سرمايه ناكارآمديفرهنگي و اجتماعي براي برون رفت از 
به بيان ديگر، نه سوسيال دموكراسي قديم و جديـد و نـه گـرايش    . جديد در جوامع مختلف از سوي ديگر هستند

 هيچكـدام واجـد قابليـت     )11ـ   21: 1386گيـدنز،  : هاي آنها بنگريد به براي مطالعه تفصيل ويژگي(به دولت رفاه 
شناسـي   مـدعاهاي مطروحـه در انسـان   . با طرح مسئلة ياريگري از سـوي دكتـر مرتضـي فرهـادي نيسـتند       مقايسه

ياريگري برآمده از مطالعه عميق جامعه و فرهنگ اين كشور طـي چنـد دهـه اسـت و هـدف آن، شـناخت تـار و        
فراتر نيز دست يافته است ولـي در  پودهاي سازنده و مقوم حيات فرهنگي اين ملت بوده، كه البته به نتايجي بسيار 

هـاي   شوند و نه همانند كوشـش  سوم نه مشاوره سياسي محسوب مي هاي موسوم به راه هر صورت، مشابه كوشش
پـردازي و   ي ـ كـه تـوان نظريـه    هاي مكـرر اجتمـاع   يابي نظري براي مقابله با نااميدي گيدنز هستند كه به دنبال راه

بايـد  «ها به بيـان گيـدنز    آل و هدف سوسيال دموكرات اساساً ايده. ـ ارائه شدند  اند قدرت كارگزاري را فلج ساخته
  ).88: 1386گيدنز، (» .باشد يعني دولت دموكراتيك نوين» دولت«معطوف به تعريفي جديد از 

تجويزي آرماني كـه كوشـش   . گيري و لحن اظهارنظرها و مواضع به خوبي گوياي ماهيت تجويزي آنهاست جهت
: كنـد كـه   به عنـوان نمونـه، گيـدنز تأكيـد مـي     . هاي اجتماعي به منصه ظهور برسند قالب سياستگذاري شود در مي

: 1386گيـدنز،  . (ها بايد در جستجوي نقش جديدي براي ملت در دنيايي جهان ـ مـيهن باشـند    سوسيال دموكرات
در خصوص ضـرورت فهـم نقـش     نكته جالب و قابل تأمل ديگر، ارجاعِ توأم با تأكيد گيدنز به ادموند برك) 143

برك چه نيكو گفته است كه جامعه، : هاست ناپذيري نسل پيوستگي و همياري در درك و شناخت جامعه و انفكاك
اند و آنها كـه متولـد خواهنـد     اند، آنها كه مرده اند، بلكه ميان آنها كه زنده شراكتي است نه تنها ميان كساني كه زنده

  ).134: 1386گيدنز، . (شد
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به مثابه شـيرازة تكـوين جامعـه و ضـامن      "ياريگري"باشد، بلكه نشان دادن  مدنظر نمي
در واقع، ياريگري بـه مثابـه يـك قاعـده و فرمـول عمـل       . بقاء، رشد و تثبيت آن است

شناسان غربي در شناسايي ساز و كارهـا   عهفقر نظري خواسته و ناخواسته جام. نمايد مي
پردازي، شناسايي مسائل اجتمـاعي   و انواع كنشِ متقابلِ پيوسته، معضلات جدي در نظام

  .وجود آورده است و حل آنها به 
هاي فراواني را نيـز طـرح    گويد، پرسش ضمن آنكه سؤالات متعددي را پاسخ مي.      ه

  .كند كه مستلزم تحقيقات بعدي است مي
  

  معرفـي

، ده فصـل و  )اي صـفحه  107(اي تفصـيلي   مشتمل بر مقدمه شناسي ياريگري انسان
باشد كه حدود صد صفحه از آن مربوط به منابع و  صفحه مي 631يك پيوست با حجم 

بـوده و توسـط نشـر    ) اسامي، مكان و موضـوعات (ها  مĤخذ، معرفي آثار مؤلف و نمايه
  .انتشار يافته است 1388ثالث در سال 

نويسنده در مقدمه ضمن طرح راه دشـوار علـوم اجتمـاعي از يـك سـو و پيشـنهاد       
هـاي ايـن راه    بـراي تحمـل دشـواري   ) دهقاني(مندي از صبوري  تلويحي ضرورت بهره

در روزگـاري كـه علـوم اجتمـاعي و     : شـود  ناهموار و پرخطر از سوي ديگر متذكر مـي 
جهـاني امـروزه بيشـتر در پـي      شناسي، در سطح هاي آن همچون جامعه مهمترين  شاخه

هاي قدرت و سلطة موجود اسـت، و بـه موضـوعات جزيـي،      بخشي به نظام مشروعيت
شــده از بســتر تــاريخي و مســائل انحرافــي روي آورده اســت؛ و طبيعتــاً  كمــي و كنــده

هاي علمي و دانشگاهي كشورهاي  شناسي جهان، به محيط هاي جامعه ها و آسيب بيماري
طبيعـت غيربـومي ايـن دسـته از علـوم، در ايـن        سرايت كرده و بنا بـر  نيافته نيز توسعه

هاي افراطي  ظهور برخي نحله... كشورها، بيش از زادگاهشان از واقعيت دور افتاده است
هاي فيزيكي و عيني، نتايج تخريبي بر اذهـان   و شبه فلسفي جديد، به همان اندازه جنگ
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و پژوهشگران علوم اجتماعي جهان و  نكردگان و برخي روشنفكرا و رفتارهاي تحصيل
بـه   شناسي ياريگري انسانبر اين اساس، كتاب  .)11ـ 16صفحات (ايران، داشته و دارد 

هـاي   توان اما پيشـرو غـرب، و ملـت    بيان نويسنده آن، با تكيه بر نيروي نيمه پنهان و كم
جديد ـ دسـت    كهن فرهنگ زيرسلطه، با منابع و امكاناتي ديگر، در پي ايجاد ديدگاهي

گـزين كـردن   ) 33ص . (ــ اسـت  ) همكاري، تعاون و مشاركت(كم در زمينه ياريگري 
ياريگري و نظام مشاركتي و رفاقتي و مبادلات متقارن گـرم،  بـه جـاي نظـام رقـابتي و      

تمركـز بـر ايـن    ) 52ص. (آفرين و مبادلات نامتقارن سرد، هدف اين نوشته اسـت  ستيزه
نه «شناسي از آن رو مدنظر نويسنده قرار گرفته كه  انسان شناسي و هدف در حوزه جامعه

شناسـي كـه قاعـدتاً بايـد بيشـتر درگيـر مسـئلة         شناسي كه حتي در انسان تنها در جامعه
اي و درون  هـاي بسـيار بـرون رشـته     با وجود تخصصي شدن). 56ص (» همكاري باشد

شناسـي و   جامعـه  هـاي  اي، همكاري به عنوان روح جوامع، در هيچ يـك از رشـته   رشته
شناسـي   جامعـه "همچنين با وجود نام ). 58ص( 1شناسي، مستقلاً ديده نشده است انسان
زيرا پژوهشگران ). 58ص (» .سخن اصلي بر سر عدم حضور رسم آن است«اما  "تعاون

اي ما، به دلايل گونـاگون كـه مهمتـرين آنهـا دلايـل سياسـي و        علوم اجتماعي و توسعه
جانبه و دقيق تجربيات مشاركتي، از دهه  ورود به مستندسازي همهعاطفي بوده است، از 

  ).69ص (» .اند سي و نهضت ملي شدن صنعت نفت تا به امروز، بازمانده
از نكـات  . اند فراتر از طرح چنين مطالبي هسـتند  البته مباحثي كه در مقدمه ذكر شده

ناپـذيري   امكان: ر اشاره كردتوان به موارد زي مهم و قابل تأملِ پرداخته شده در مقدمه مي
هـاي مقـدس و ضـدمقدس، دمـوكراتيزه كـردن موضـوعات،        اعمال اقتصادي در حـوزه 

در اقتصاد توسـعه، ناديـده   » خير محدود«و » بازده نزولي«كاركرد سياسي نظرياتي چون 
هـا،   انگاشتن واقعيت خيرافزايي و تأثيرات آن و جايگزيني انگـاره محـدوديت مطلـوب   

هاي پيشين و نوين استعماري، مستورسازي قدرت  جتماعي غربي با قدرتنسبت علوم ا
                                                 

هسـتند،   شناسي در جامعه» همكاري«دهندة واقعيت عدم طرح مستقل  هايي كه نشان در انتهاي اين مقاله به نمونه .1
 .نماييم اشاره مي
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هـاي مردمـي    هـا و فنـاوري   به انحاء مختلف در علوم اجتماعي غربي، فراموشـي دانـش  
هزاران سالة نامكتوب كشورهاي توسـعه نيافتـه، نقـش دانـش ضـمني در توليـد علـم،        

ضرورت اسـتفاده از فرضـيات   هاي نشناختن زندگي دهقان ايراني و پيامدهاي آن،  زمينه
تـوان آنچـه    اي مي به شيوه. اي در نقد سازنده، پتانسيل فرهنگي و سرمايه اجتماعي زمينه

سـازي   هاي ديگران، بومي هاي ما و يافته داشته: اند ذيل اين عنوان قرار داد را مطرح كرده
و گريـزي   جـاي گذشـته   علوم اجتماعي، ضرورت حركت پاندولي در زمان فرهنگـي بـه  

پردازي در ايران و خـارج از كشـور و    گذشته ستيزي، وظايف روشنفكران ايراني، نظريه
  .به چالش كشيدن تأخر فرهنگي از طريق تأمل فرهنگي

تواننـد   نيافتـه و فرهيختگـان آن، مـي    كشـورهاي توسـعه  «باور نويسنده اين است كه 
و پيشـنهاد  ) 86ص(» .يل كنندتبد "تأمل فرهنگي    "را به  "تأخر فرهنگي    "افتادگي يا  پس
هاي ذهني و عيني معطوف به جـايگزين نمـودن    دهد كه براي تحقق اين مهم، تلاش مي
جـاي   بـه  "حل همراه با بصيرت و بينش و يادگيري معقـول و همـراه بـا گـزينش      راه"
يادگيري از طريق آزمايش و خطا و بـدتر از آن يـادگيري از طريـق مشـاهده و تقليـد         "

  ).86ص (گردد  "وار ه و طوطيكوركوران
نفَـس همكـاري، تعـاون و    «در اين راستا، نويسـنده كوشـش نمـوده بـا تمركـز بـر       

كه در آثـار   "هاي رسمي تعاوني امروزي سازمان"جاي تمركز بر  به) 96ص (» مشاركت
. همكاري را در هر لباسي و با هر رنگـي بشناسـد  «شود، عملاً  مختلف بدان پرداخته مي

ص (» .هاي رفتاري و همكاري تا عالم جانوران نيز كشـيده مـي شـود    ختگاهي اين سا
. اختصاص يافته است "رفتارهاي ياريگرانه جانوران"رو، فصل اول كتاب به  از اين) 99

ناگفته نماند كه پيش فرض نويسنده و بلكه اميد او در اين كاووش ژرف، اين باور بوده 
هـا   ارهاي بيماران رواني ـ با تمام پيچيـدگي  ساختارهاي رفتار آدمي ـ حتي رفت : است كه

پذيرند؛ در نتيجه، همه جايي و بـه   و گوناگوني، نامحدود نيستند، بلكه قانونمند و قاعده
  ).377ص (شمول هستند  اصطلاح جهان
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عـلاوه بـر   » هـا  سپاسگزاري«شايان ذكر است كه اختصاص پنج صفحه تحت عنوان 
همچنـين روحيـه   . باشد اري در توليد علم ميهمي  قدرشناسي نويسنده، گوياي ضرورت

  .ياريگرانة نويسنده كه بسترساز تحقق اين ضرورت گرديده، ستودني و آموختني است
 

  رفتارهاي ياريگرانه جانوران: فصل اول

هـاي انسـاني،    بندي وي از ياريگري كه در طبقه نويسنده در اين فصل با يادآوري اين
اي آگاهانـه   انسان، آگاهانه و يا دسـت كـم تـا انـدازه    فرض بر اين بوده كه ياريگري در 

كه در جانوران ايـن رفتارهـا اغلـب غريـزي و ناآگاهانـه انجـام        افتد، در حالي اتفاق مي
پردازد كه اصولاً رفتارهـاي اجتمـاعي انسـان و      به طرح اين نكته مي) 114ص(شوند  مي

پـذيرد، بـا وجـود     رفتارهاي اجتمـاعي در حيوانـات در دو سـطح متفـاوت انجـام مـي      
رسـد كـه    هاي كيفي عظيمي ميان رفتارهاي جانوري و آدمي، چنين بـه نظـر مـي    تفاوت

ص (كننـد   هاي واحـدي پيـروي مـي    آوري از ساخت رفتارهاي اين دو به شكل شگفت
بـه طرقـي   ) يكسويه  ياري(ها و مصاديق عيني براي دگرياري  در اين راستا نمونه). 114

جفت، كمك فرزندان به والدين، كمك به همنوعـان، هميـاري    مانند كمك به فرزندان و
) مفروز، مشاع و مركـب (و انواع خودياري ) ياري دوسويه و متقابل و معوض تأخيري(

ايـن تنـوع يـادآور سـخن لنسـكي اسـت كـه انـواع         . در ميان جانوران ذكر شده اسـت 
لنسـكي،  (نـد  ده موجودات اجتماعي رفتار تعاوني خود را به درجات متفاوت بروز مـي 

1369 :10.(  
نكته اصلي اين است كه نگـرش داروينيسـتي و شـيوع آن بـه عنـوان پـيش فـرض        

الشعاع  شناخت و تحليل، حتي تصوير نمودن و مستندسازي رفتارهاي جانوران را تحت
اي كه اين رفتارها صرفاً نمايش و تجلـي تنـازع بقـاء بـه عنـوان       گونه به. قرار داده است

در اين تلقين، نه وابستگي جانوران به يكديگر فهميـده و فهمانـده   . قانون حيات هستند
اي كه در قبال  شود و نه چندان فرصتي براي شناسايي و تأمل در رفتارهاي ياريگرانه مي

ناپـذيري رقـابتي كـه     به اين ترتيب، گريـز . ماند دهند، باقي مي يكديگر از خود نشان مي
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تر بودن اسـت ـ    ر آن برتري به معني قويفرجامي جز خصومت و خشونت ندارد ـ و د 
آميـز،   در اين مستندسازي تحريـف . شود به عنوان يگانه چهره و جلوه طبيعت معرفي مي

معنـي و   معناي زندگي، قدرت و انواع رابطة جانوران با يكديگر به صورتي سخيفانه، بي
  .آيد فاقد هرگونه زيبايي درمي

اكتشافي رفتارشناساني چون كنراد لـورنتس  لازم به ذكر است كه تحقيقات ميداني و 
بـه عنـوان   . انـد  هاي فراواني را در اين زمينه مطرح و آشكار سـاخته  ها و ناشناخته ناگفته

پيونـد    ها، در زندگي اجتماعي گرگ«هاي وي روشن ساخته است كه  نمونه نتايج كاوش
بسـيار طـولاني را    هاي كنند، با هم مسافت آنها با هم شكار مي. ناگسستني است گروهي

. ميرنـد  كنند و اگر شرايط ايجاب كند بـا هـم مـي    پيمايند، تا پاي جان از هم دفاع مي مي
خورنـد يـك بـاور عاميانـه      درند و مي ها در قحطي همديگر را مي گويند گرگ اينكه مي

ها رعايـت حـال همنـوع، اصـلي پابرجاسـت و اي كـاش        در ميان گرگ. نادرست است
هـا نيـز بـه همـين انـدازه وجـود دارد        خصوصيت در جامعـه انسـان  شد بگوييم اين  مي

حركــات (هــا  تحقيقــات وي روشــن ســاخت كــه رســم). 130، 129: 1389لــورنتس، (
گردند كه تهاجم داخل نوعي را در مواردي كـه بـه حفـظ     چگونه موجب مي) اسرارآميز

ن ببـرد يـا حتـي    كه آثار مفيد ايـن غريـزه را از بـي    زند، مهار كند، بدون آن نوع ضرر مي
انگيز است زيرا گاهي حيوانات بـراي   نحوة تأثير اين عامل بسيار حيرت... محدود نمايد

كننـد كـه ماننـد آنهـا را در جوامـع       چنان از خود گذشته رفتار مـي  آن   حفظ منافع جمع
هـاي جـالبي از    نمونـه . توان ديد مي» انسانيت«انساني فقط در والاترين شرايط اخلاق و 

هـا   مقصود از اين جنـگ : توان ديد داران مي هاي داخل نوعي مهره ت را در جنگاين حال
تر است، بدون اينكه رقبـاي   داشتن حس رقابت و نمايان ساختن حريفان قوي زنده نگاه 

  ).110و  109: 1353لورنتس، (تر در اثر جنگ زيان عمده ببينند  ناتوان
به مثابه  ابـزاري كارآمـد مـانع از     »بازدارندگي غريزي«نكته قابل تأمل اين است كه 

جمعـي   طـور دسـته   در جانداران شكارچي كـه بـه   «. ميان رفتن نسل جانوران شده است
پاي تكوين سلاح، به نحو  كنند، غريزه كشتن شكار و غريزه حفظ همنوع پابه زندگي مي
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ر كنند، چـون سـاختار جسـمي، و رفتـاري ه ـ     اي اما بسيار كارآمد تكامل پيدا مي پيچيده
چون انسان تنها جانداري است كه سلاحش بر .... حيواني جزيي از يك نقشه كلي است

خبرند و به همـين دليـل    ها بي هايش از توانايي اين سلاح رويد و غريزه روي بدنش نمي
هـا بـا سـرعتي     هـاي انسـان   سـلاح . آيـد  عامل بازدارنده متناسبي در برابرشان پديد نمـي 

اي كـه از بـه    كه پيـدايش غريـزه   شوند، در حالي تر مي ناكتر و وحشت آور، كشنده سرسام
زمان ساختن اسـلحه از  . كشتار جلوگيري كند، كار سال و ماه نيست  كارگرفتن اين ابزار

نويسان با آن سروكار دارند و زمان پيدايش غريزه از نـوعي   جنس زماني است كه تاريخ
هاي مرگبارمان را از  ما سلاح. ستشناسان و اخترشناسان ا زماني است كه ابزاركار زمين

ها را آزادانه و به ميل خودمان ساخته ايم و اكنون بر سر يـك   ايم بلكه آن طبيعت نگرفته
آيا بايد ابزار تازه براي كشتار بسازيم يا آنكه در صدد برآييم مـردم  . دو راهي قرار داريم

  ).194، 193: 1389س، لورنت(» ها آشنا كنيم؟ را با مسئوليت سنگينِ داشتن اين سلاح
هـاي متنـوع    ها و ناكارآمدي ابزارها و نظـام  توجهي حكومت واقعيت آن است كه بي

هاي تبليغ براي حفـظ و بسـط جامعـه انسـاني و از همـه       ايجاد شده و شعارها و آرمان
آور پيامبران الهي كار  بخش و اطمينان هاي رهايي مهمتر نوعي نسيان فراگير نسبت به پيام

اي بازدارنده بـراي   خامتي دچار گردانيده است كه امثال لورنتس در آرزوي غريزهرا به و
  .اش را درك كرده و از آنها اجتناب نمايد انسان هستند كه پيامد رفتارهاي خصمانه

دكتر فرهادي سعي داشته است كه با اختصاص فصـل اول بـه رفتارهـاي ياريگرانـه     
آن كه حتي شناسايي و شناسـاندن رفتارهـا و   جانوران، دامنه چالش را در گسترة واقعي 

باشـد،   هـا مـي   گيـري  ها و جهـت  گونه سوگيري روابط جانوران را كه ظاهراً عاري از اين
  .بايد گفت كه نقطه آغاز مناسبي را انتخاب كرده است. بگستراند

  

  گري و ياريگري آدمي: فصل دوم

در ) كـاري، مشـاركت  هم(ها و پيشـينه يـاريگري    ها، ضرورت در اين فصل، واقعيت
اثبات شود كه همكاري مقدمِ بر جنگ، و هم نسـبت  «تاريخ آدميان بررسي شده است تا 
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اما جنگ و ستيزه در جامعه، نسبت بـه عمـر طـولاني جوامـع، هـم      . به آن، قاعده است
  ).136ص (» .متأخر و هم استثناء است

قـي و تـاريخي از   كه گرهارد لنسكي و جين لنسـكي در ارائـه تحليلـي تطبي    كما اين
هـاي نـو سـنگي از جنـگ و      در طـول نخسـتين دوره  : اند هاي انساني يادآور شده جامعه

ندرت سلاح ديده مي شود، و بيشتر مراكز تجمـع   در گورها به . خونريزي خبري نيست
ناگفتـه نمانـد كـه در بعضـي از     . و سكونت فاقد ديوار يا ديگـر وسـايل دفـاعي اسـت    

هايي وجود داشته، ولي اينها بيشـتر بـراي    حصارها يا ديواره هاي اين دوران گاه سكونت
. محفوظ ماندن از شر جانوران موذي بوده است تا براي دفاع در برابـر دشـمنان انسـاني   

كند و جنـگ و كشـتار بـه     هاي بعدي عصر نوسنگي اين منظره از بن تغيير مي طي دوره
  ).199: 1369لنسكي، (يابد  اي عموميت مي طور فزاينده

آدمي نه تنها به : استدلال دكتر فرهادي در مورد تقدم همكاري بر جنگ اين است كه
احساس امنيت در برابر خطرات واقعي، بلكه به قـدرتي فراتـر از برخـورد بـا خطـرات      
واقعي و طبيعي نيز نيازمند بوده است؛ و اين توان تنها در گروه و اجتماع قابل دسـتيابي  

هاي فيزيولـوژيكي   غالباً به ابعاد خاصي چون واقعيت ]كه بايد توجه داشت[. بوده است
هاي همكاري توجه شده است، اما ضرورت رواني و  و اقتصادي به عنوان پايه ضرورت

ورزان علوم اجتمـاعي   نياز به امنيت در برابر مسائل ياد شده از ديد نويسندگان و انديشه
  ).140ص (است  به شدت دورمانده) مشاركت و تعاون(و تاريخ ياريگري 

. ارائه شده است، دريافت "جامعه"توان با مراجعه به تعاريفي كه از  اين دوري را مي
جامعـه عبـارت اسـت از    : تر نيز فاقد عمق مورد انتظـار هسـتند   هرچند تعاريف نزديك

لنسـكي،  (گروهي خود مختار از افراد متعلق به يك نوع و متشـكل بـه شـيوه هميـاري     
1369 :9.(  

» فراگيـر بـودن  «و » فـرا زمـاني  «تاريخي ارائه شده در اين فصل به خوبي در بررسي 
نكتة مهم، نشان دادن تقدم تاريخ تعاون نسبت به تـاريخ  . همكاري نشان داده شده است

زيرا برخلاف تصور رايج، جنگ امري بديهي و غريزي نيست بلكـه امـري   . جنگ است
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فرهادي نه فقط به سابقة تعـاون   دكتر. و متأخر از تعاون است) 147ص (فرهنگي است 
و ياريگري بلكه به موازات آن بـه تشـريحِ چگـونگي تكثيـر يـاريگري در دورة مـدرن       

  . پرداخته و انواع جديد ياريگري را معرفي كرده است
همكــاري در ميــان «دقــت در ســاختار طراحــي شــده بــراي ارائــه مباحــث كــه از  

هاي  سازمان«ده و با توضيح موضوع آغاز ش» گردآورندگان خوراك گياهي و شكارچيان
پايـان  » هاي تعاوني دولتـي و غيردولتـي در كشـورهاي اسـلامي و ايرانـي      خيريه و بيمه

  .باشد يابد، گوياي عمق نگاه نويسنده به واقعيت همكاري از گذشته تا به امروز مي مي
  

  فضاي مفهومي مشاركت: فصل سوم

هاي محوري  ن مفاهيم و يكي از شاخصاز پركاربردتري» مشاركت«ترديد، امروزه  بي
در تشريح وضعيت كشورها گرديده است، به بيان يكي از محققان، مشاركت به سـرعت  

هـاي كـاري اسـت     زنـده در محـيط  ) الگوي كلـي (در حال تبديل شدن به يك پارادايم 
مركز ثقل مباحث توسعه گرديده اسـت و   "مشاركت"در واقع، ). 167: 1385رهنورد، (

به مثابه يك پارادايم، مورد نظر، تحليل و تبليغ قرار گرفتـه   "توسعه مشاركتي"سخن از 
مشاركت اصيل ـ كه بيانگر مديريت توسعه خود مردم اسـت ـ و    «است و تعابيري چون 

گوياي پيوند عميق مشاركت با مقوله توسعه » ...يادگيري مشاركتي، آموزش مشاركتي و 
توانمنـدي را   1995توسعه انساني در سال  گزارش). 137-158: 1387ميكلسن، (است 

. يابد نه فقط اقدام براي مـردم  توسعه با اقدام مردم تحقق مي: منوط به مشاركت مي داند
دهد مشـاركت كامـل    مردم بايد در تصميمات و فرآيندهايي كه زندگي آنها را شكل مي

اسـت كـه    ايـن واقعيـت بـه معنـاي آن    ). 113: 1389اوكسـال و بيـدن،   ( 1داشته باشند

                                                 
افسوس كه پانزده سال پيش از چنين نتايجي، نهادي مردمي به نام جهادسازندگي با شعار همه با هم نه فقـط در  . 1

جهاد، شمائل دنيـاي آزادي  «. را محقق ساخت، به فراموشي سپرده شد شعار بلكه درعمل معناي ديگري از توسعه
) ره(امـام خمينـي   » .و استقلال در عرصه كار و تـلاش و پيكـار عليـه فقـر و تنگدسـتي و رذالـت و ذلـت اسـت        

  ).348: 1386كلانتري، (
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 129/  ...تغييرات پارادايمي در تحليل مسائل 

ريـزي و   صورت عميق، عيني و كيفي بزرگترين مانع هرگونه برنامه نشناختن مشاركت به
هـايي دارد و چگونـه تكـوين و بـروز      اما مشاركت چيست؟ چه مولفه. اجرا خواهد بود

  يابد؟ مي
هـاي   نويسنده در اين فصل با استفاده از تحقيقات ميداني طولاني مدت خود، پاسـخ 

هـاي نزديـك بـه همكـاري از      طـرح واژه . را به چالش كشيده اسـت  رايج در اين زمينه
سو و ارائه تعاريف غيرلغوي و معرفي معاني اصطلاحي و كاربردي آنهـا در روابـط    يك

» مشـاركت «انداز جديدي در فهم معناي  ها از سوي ديگر عملاً چشم روزمره ميان انسان
تعاون، ياري، ياريگري،  مشاركت و مشاركت سياسي، همكار و همكاري،. گشوده است

معاونت، همياري، انبازي، دگرياري و خودياري از مهمترين مفاهيمي هستند كه در ايـن  
علاوه بر اين، رابطه و نسبت آنها با يكديگر نيز توضيح . اند فصل مورد بحث قرار گرفته

  .داده شده است
مثابـه جـوهرة   دموكراسـي بـه   «در فرآيند كالبدشكافي مذكور، نظرية مشهور و شايعِ 

در اين راستا، تصورات رايج در مورد . مورد بازبيني و نقادي قرار گرفته است» مشاركت
علاوه . سابقه دموكراسي در يونان باستان و نسبت و رابطة آن با مشاركت نقد شده است

بر اين، با استفاده از دستاوردهايِ ترسيم نقادانه و تشـريح موشـكافانة فضـاي مفهـومي     
صورتي بسيار فشرده اما مقدمات چالش جدي نظـري و عينـي بـا      رچند بهمشاركت، ه

                                                                                                                   
ي خارج از كـنش،  ا در واقع، جهادسازندگي مصداق عيني مشاركت اصيل در ايران اسلامي بوده است و هر توسعه

هـاي   تمام آنچه كه تبلور پتانسيل فرهنگـي ايـن ملـت در دوران   . منش و روش آن محكوم به شكست خواهد بود
به (» )پشتيباني و مهندسي جنگ جهاد(جهاد درو، جهاد سازندگي و جهاد در جنگ «صلح و جنگ موجب تشكيل 

از انباشت تجارب فرهنگي اين ملت است كه آنهـا را  و جهاد بازسازي گرديد، برآمده ) 1389پور،  نقل از احمديان
بـه نقـل از   (» هـاي مهندسـي   بنـه «حفظ كرده و ارتقاء بخشيده اسـت والا چـرا در جنـگ تحميلـي هشـت سـاله،       

هاي بسيجي زندگي مانند روش عشـاير گروهـي اسـت و الفـت      در يگان«شكل گرفت و چرا ) 1389ميرشفيعيان، 
بايسـتي مـورد    اينها تجربه عيني مشـاركت اصـيل اسـت كـه مـي     ) 94: 1381دي، ج(» .خانوادگي بسيار زياد است

دكتر فرهادي با بررسي فضاي مفهومي مشاركت عمـلاً راه دشـوار چگـونگي    . برداري و الگوپردازي قرارگيرد بهره
  .پيوند نظر و عمل را هموار ساخته است
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  5ريزي رفاه و توسعه اجتماعي شماره  فصلنامه برنامه/  ���  

هاي رايج در مورد وضعيت مشاركت سياسي در جوامع اسـتبدادي شـرقي فـراهم     تلقين
شود كه چگونه تصورات اشتباه از مفهوم مشـاركت   به اين ترتيب، آشكار مي. شده است

كننده از وضعيت مشـاركت   گمراه هاي اند، تحليل و تفكراتي كه بر اساس آن شكل گرفته
  .دهند سياسي در جوامع استبدادي شرقي ارائه مي

ها و احساس نياز و ضرورت در خصوص لزوم تعاون و همكاري  هرچند كه دغدغه
دهنده روندي همگرا و مورد اجماع است اما پيچيدگي و ابهام مفهـومي مشـاركت    نشان

ريزي معطوف به حل  كلات و برنامهعملاً موجب بروز سردرگمي در شناسايي دقيق مش
توان گفت كه تأكيدات متنوع در مـورد مشـاركت، از حـد     دست كم مي. آنها شده است

كننده آن در جامعـه و بيـان تقسـيمات غيرجـوهري از آن      تأكيد بر اهميت و نقش تعيين
در   دستاوردهاي دكتر فرهادي در اين فصل، با عنايت به وجود خـلاء . فراتر نرفته است

هاي ذهني  شود، خصوصاً كه تقسيمات ايشان نه بر اساس تلاش اين زمينه بهتر درك مي
پردازي واقعيات تجربـه شـده در    و حصر عقلي، بلكه ناشي از خلاقيت و توانايي مفهوم

هـا تجربـه    پذيرنـد و طـي سـده    امكـان : از اين رو، آنچه ارائه شده اولاً. كشورمان است
هاي فرهنگي مورد نياز براي تحقـق آنهـا    ها، كدها و مهارت نشانهها،  زمينه: ثانياً. اند شده

ريزي نمود و اميد فراواني بـه اجـراي    توان براي بازتوليد آنها برنامه وجود دارد، پس مي
  . ها داشت آميز برنامه موفقيت

  

هاي مربوط بـه   شناسي نظريه هاي همكاري و گونه نظريه: فصل چهارم

  و دانشمندان علوم اجتماعي ورزان همكاري دركار انديشه

شناسـي يكـي از    همكـاري از ديـدگاه جامعـه   «اين فصل با اين يادآوري و تذكر كه 
. آغاز شده اسـت ) 209ص (» مهمترين انواع كنشِ متقابلِ پيوسته در جامعه بشري است

اهميت اين نوع كنش به حدي است كه به تعبير پاتريك نولان، چيـزي كـه موجـودات    
هاي  اي است كه با توان سازد، خصيصه هاي جانوري متمايز مي ساير گونهاجتماعي را از 
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توانـايي  : تواند براي مقاصد و منظورهاي مختلف مورد استفاده قرار گيـرد  نهفته خود مي
  ).28: 1383نولان، (همياري 

با عنايت به اين واقعيت، در اين فصـل تـلاش شـده ضـمن نشـان دادن محوريـت        
هـاي تعـاون و    در تعـاريف گـروه و جامعـه، سرچشـمه    » اصـل «همكاري به مثابه يـك  

هاي متفاوت انديشمندان اسـلامي   علاوه بر اين، استدلال. ضرورت آن توضيح داده شود
هـاي   سـپس نظريـه  . انـد  هاي تعاون مورد توجه قـرار گرفتـه   و غربي در مورد سرچشمه

دني فـارابي و  م ـ  جامعـه : بندي شده اسـت  همكاري از ادبيات موضوع استخراج و دسته
خلدون درباره منشاء همكاري، غزالي و تعاون، ذكريـاي   مشاركت و ياريگري، نظريه ابن

نظريات دانشمندان اسلامي در مسـئله  «نكته جالب توجه اين است كه . قزويني و تعاون
هـاي   ضرورت تعاون و همكاري و فوايد آن بعدها در كار انديشمندان غربـي بـه شـكل   

هـاي   ، مروري بر نظرات افرادي بـا ديـدگاه  )225ص (» .كرده است مختلفي بازتاب پيدا
متنوع مانند ريچارد هوكر، ژان ژاك روسو، آدام اسميت، ويل دورانت، باروخ اسـپينوزا،  
ديويد هيوم، اگوست كنت، پيتر كروپتكين، اسـتوارت ميـل، هربـرت اسپنسـر و چـارلز      

ن دادن فراگيـري همكـاري   هورتن كولي گوياي تلاش جدي و ژرف نويسنده براي نشا
نزد انديشمندان ـ ولو به صورت فهمي خام و ناقص و مبتني بر تعريفي نارسا و مـبهم ـ    

هـاي   به مثابه يك اصل و احساس نياز حياتي به آن از ديربـاز تـا بـه امـروز در ديـدگاه     
سـازد كـه    دكتر فرهادي با مرور نظرات انديشمندان غربي روشن مـي . باشد گوناگون مي

هاي اجتماعي و سياسي سـايه   ورزي ة فردگرايي در دورة مدرن به حدي بر انديشهسيطر
افكنده است كه در تشريح ضرورت و واقعيت ياريگري در دورة جديـد، يـاريگري بـه    

در واقـع،  . شـود  مثابة جلوة خودخواهي اما با ظاهري ديگرخواهانه دانسـته و فهـم مـي   
پــردازي در رشــته  مي در مفهــومشناســي و لــذا ناكــا شــاهد ضــعف شــديد در مصــداق

بايستي كنشِ متقابلِ پيوسته نقـش هسـته و مركـز را     شناسي هستيم كه در آن، مي جامعه
  . نمايد ايفا 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
 
 
 
 
 
 

  5ريزي رفاه و توسعه اجتماعي شماره  فصلنامه برنامه/  ���  

"همكـاري تقـابلي  "برخي تحليلگران براي خروج از اين واقعيـت بغـرنج، واژه   

را  1
امعه امروزي الكساندر اين اصطلاح را براي توصيف ماهيت سازماني ج. اند پيشنهاد داده

بند و بار و رقابتي امـروز، مـا در آن واحـد،     گويد در جامعه بي وي مي. كار برده است به
در واقـع، در يـك تعـاوني تقـابلي زنـدگي      . هم دوست يكديگريم و هم رقيب يكديگر

  ).427: 1380جغتايي و همتي، (كنيم  مي
  

  توجهي نسبي به همكاري در علوم اجتماعي دلايل كم: فصل پنجم

هاي همكـاري   شكافي مفهومي همكاري و شناسايي و معرفي نظريه با توجه به كالبد
باشـد كـه بـا     اساسـي مـي    در فصول قبل، فصل پنجم، تلاش براي پاسخ به اين پرسـش 

وجود اهميت و ضرورت واقعيت همكاران از يـك سـو و تنـوع و فراگيـري از سـوي      
ديد نيامده  است؟ بـه بيـان ديگـر،    ديگر، چرا و چگونه ادبيات درخوري در اين زمينه پ

هاي نظري در علوم اجتماعي آنچنان كه بايـد، معطـوف بـه     چرا و چگونه، گسترة تلاش
چرا دانشمندان علوم اجتماعي غرب بهاي «اصل مهم و حياتي همكاري نگرديده است؟ 

ص (» انـد؟  تر براي همكاري قائل نبوده لازم را در مقايسه با مسائل گاه بسيار كم اهميت
  هاي علوم اجتماعي در غالب گرايشها و از آن جمله در گرايش دانشكده«چرا در ). 239

شـود امـا دريـغ از يـك درس عملـي و نظـري        تدريس مي 2شناسي جنگ تعاون، جامعه
در . هـاي ديگـر ارائـه شـود     تعاون كه حتي به صورت اختياري به دانشـجويان گـرايش  

حـوزة   38يـران نوشـته شـده اسـت، از     تـرين فرهنـگ علـوم اجتمـاعي كـه در ا      بزرگ
در . شناسـي تعـاون خبـري نيسـت     شناسي، نـام بـرده شـده اسـت امـا از جامعـه       جامعه

                                                 
1 . Cooperation Antagonistic 

متـاثر از تجـارب جنـگ    «شناسي جنـگ نيـز عمـدتاً     برخي محققان، مباحث جامعه لازم به ذكراست كه به نظر.  1
دفاع (ساله  كه طبيعتاً قابليت تحليل مواردي چون جنگ تحميلي هشت) 1389به نقل از جدي، (» جهاني دوم است

ي نـه از  هاي نظري تصوير و تحليـل متناسـب و درخـور    به اين ترتيب، عملاً از اين همه دانسته. را ندارد) مقدس
 . جنگ و نه از تعاون در كشورمان بدست نخواهد آمد
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المعارف هجده جلـدي علـوم اجتمـاعي تنهـا شـش صـفحه بـه مسـأله همكـاري            دايره
صـص  (» .شناسي آن تنها به چهارده كتاب اشاره دارد اختصاص داده شده است؛ و كتاب

ها پرسشهايي جدي هستند كه تذكر، فهم و پاسخگويي به آنها به مثابـة  اين). 278و  277
  .است  هدف اصلي نويسنده از نگارش اين فصل بوده

نكته جالب توجـه ايـن اسـت كـه نويسـنده در شـيوة پرداخـت، تشـريح مسـئله و          
هاي پاسخگويي به آن به صورتي باز و همه جانبه از مجموعه متنوعي از نظرات،  تكنيك

شـدن ضـرورت    نتيجه بكارگيري چنين روشي، روشن. ا و تجارب بهره برده استه يافته
هاي طرفداران و پيروان داروينيسم اجتماعي است كه تنازع بقا  همكاري حتي در ديدگاه

همچنـين عيـان شـدن ضـرورت همكـاري در      . دهنـد  هاي خود قرار مي را محور تحليل
طور كلـي مكاتـب سـاختگرايي و     به  ها در نظام پارسنزي و مفهوم سيستم و خرده نظام

دهندة نيازي اسـت كـه متأسـفانه     ، نشان»نهفته و پنهان«كاركردگرايي، هرچند به صورت 
ورزان علوم اجتماعي قرار نگرفتـه   صورت آشكار و مشروح مورد توجه جدي انديشه به

هاي اين غفلت تاريخي در حـوزه   و دكتر فرهادي در جستجوي شناسايي عوامل و زمينه
وي در اين فرآيند سهم هر يك از عوامـل دور و نزديـك،   . علوم اجتماعي برآمده است

براي اين منظور، نقش جامعة فردگـراي غربـي و   . مستقيم و غيرمستقيم را سنجيده است
انقلاب به «ها از انقلاب در چارچوب  تكوين جامعه گزل شافتي، فهم ناقص ماركسيست

هـا و نديـدن و    حليل تنازع و كشمكش بـين گـروه  ، ظاهربيني در ت»عنوان جنگ طبقاتي
نپرداختن به همكاري به عنوان عامل مولد و مقوم گروه، خصلت عادي و ناپيداتر بـودن  

و نهايتاً تشريح نقش ناپيدا اما مـوثر و فراگيـر پـول ـ ايـن       1همكاري در قياس با جنگ
                                                 

. رود، دريافـت  كـار مـي   شناسي جنگ به توان از ادبياتي كه معمولاً در بحث از جامعه اين ويژگي را به خوبي مي. 2
تـاريخ جنـگ   : آمـده اسـت  ) Polemology(شناسـي   عنوان نمونه در يكي از اين آثار ضمن معرفي علم ستيزه به

هـاي   ها و صدمه ها به رغم لطمه ها با انسان رسد همين قدمت و همزادي جنگ به نظر مي... حيات بشر است تاريخ
تواند  گردد؛ گويا بشر نمي ها مي سازد مانع از بررسي موشكافانه و توقف جنگ شديدي كه بر حيات انسان وارد مي

كننده و يكنواخت خواهد  ندگي سخت كسلاين بلاي دوست داشتني را از زندگي خود دور نمايد و بدون جنگ ز
  )7: 1387اديبي سده، ! (شد
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اي از خودبيگـانگي   كه سبب بروز نوع ناشناخته) 263ص (صدا  آوازه و بي پرستي بي بت
ورزان علوم اجتماعي از ياريگري بررسـي شـده    ـ در غفلت انديشه) 258ص (گردد  مي

  . است

  

  شناسي مفهوم ياريگري نقد آراء در تعريف و گونه: فصل ششم

اي در علوم اجتماعي و زيسـتي اسـت، كـه بـه دليـل       ياريگري اصطلاحي بين رشته
بينـي و جـوهره رقـابتي     اي و جهـان  زمينـه ماهيت خاستگاه اين علوم و وجود فرضيات 

حاكم بر جوامع غربي، نسبت به اهميت بسيار فـراوانش در زنـدگي اجتمـاعي و حتـي     
نفسـه    مسـائل يـاد شـده و پيچيـدگي فـي     . تر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت   زيستي، كم

به تبع هاي ياريگري، و  هاي اجتماعي، ابهام و ايهام و اشكال فراواني را در تعريف پديده
  ).280ص (هاي غالباً دوتايي آن به وجود آورده است  بندي آن در طبقه

نويسنده در اين فصل با مروري بر تعاريف رايـج در منـابعي چـون فرهنـگ علـوم      
المعـارف علـوم    ، دايره)يونسكو(اجتماعي، سازمان آموزش علمي و فرهنگي ملل متحد 

هايي از آنها با عنـاويني   به نقد نمونهماعي المللي علوم اجت المعارف بين اجتماعي و دايره
تعريف «و » )غير جامع(تعريف نافراگير «، » )غير مانع(تعريف مبهم و نابازدارنده «چون 

هـا و   شناسي همكـاري  پرداخته و پس از آن، گونه» غير روشنگر و داراي دور و تسلسل
هـاي   فرهـادي در ارزيـابي   نكته مهمي كه دكتر. نقد آراء در اين زمينه را ارائه داده است

هـاي موجـود دربـارة همكـاري،      بنـدي  طبقـه «شود اين است كـه   نقادانه خود متذكر مي
بندي همكاري به ساده و مركب، اجبـاري و داوطلبانـه، سـنتي و صـنعتي،      همچون طبقه

دهد، كه اگرچه ايـن   و برانگيخته و غيره، نشان مي  نهادي، قراردادي بودن، خود انگيخته
همكاري پراهميت هستند، اما هـر يـك از آنهـا صـفات ثانويـه دو يـا چنـد         صفات در

  .اند، نه صفت مميزه و ذاتيِ يك نوع»همكاري«
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دهنـد، كـه بـه گمـان صـاحبان آنهـا        ها تلويحاً اما به دقت نشـان مـي   بندي اين طبقه
همكاري ماهيتاً امري است يگانه و نه چندگانه، همچنـان كـه پـيش از دوركـيم تصـور      

وقتي بـر  ). انواع خودكشي(ها  د تنها يك نوع خودكشُي وجود دارد و نه خودكشيش مي
شـود آن را   پاية چنين تصوراتي، تنها يك نوع همكاري وجـود داشـته باشـد، پـس مـي     

مستقيماً و ابتدا به ساكن به ساده و پيچيده، يا اجباري و اختيـاري و امثـال آنهـا تقسـيم     
ها داشته باشيم، پيش از پرداختن بـه صـفاتي    مكاريكرد، اما اگر ما به جاي همكاري، ه

تواند بيش از يك نوع را فراگيرد، بايد بـه دنبـال صـفاتي مـاهوي و      از اين قبيل، كه مي
، با عنايت به اين )303و  302صص (اند  ذاتي باشيم؛ كه انواع اصلي همكاري را ساخته

ها  شناسي همكاري د گونههاي موجود، نويسنده براي نق شناسي نقص در تعاريف و گونه
مدت خود استفاده كرده و در ايـن فصـل، انـواع     از مطالعات و تحقيقات ميداني طولاني

به شرح زيـر ترسـيم و تشـريح     -باشد  كه حاصل آن تحقيقات مي -اصلي همكاري را 
  .نمايد مي

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 همكاريانواع اصلي

 )304ص(        

 سويهـ برون1

 سويهيك:الف

 )دگرياري(

 سويهدو:ب

 )همياري(

 سويهـ درون2

 )خودياري(

 دگرياري همترازانه

  

  دگرياري ناهمترازانه

 

  فروسوياري

  

 فراسوياري

 خودياري مشاع

  

  مفروزخودياري 
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رآينـد صـنعتي   در انتهاي اين فصل، نويسنده با عنايت به تحولات سـريع جوامـع، ف  
هاي رايج در روابط اجتماعي بر دوام همكاري به مثابـة   شدن و تغيير سازوكارها و شيوه

به نظر : كند يك اصل از يك طرف و ظهور انواعِ جديدي از آن، از طرف ديگر تأكيد مي
ــاري مشــاع و    مــي ــدتر از خودي ــاري، نســبتاً جدي ــاري مفــروز و همي رســد كــه خودي

. ترازانـه باشـند   ، جديدتر از دگرياري هم)فراياري و فروياري(ه هاي ناهمترازان دگرياري
در آينده با افزايش فاصله بين خطوط و مرزهاي مـاهيتي و عرضـي انـواع همكـاري از     

  ).313ص (اي به ظهور خواهد پيوست  يكديگر، احياناً انواع تازه
اكـامي غالـب   انداز بالا، لازم است در وضعيتي كه با ن با توجه به گريزناپذيري چشم

شناسـي مـواجهيم، نسـبت بـه      پردازي در جامعه سازي و نظريه شناسي، مفهوم در مصداق
ساز فهم ياريگري در جايگاهي كه  هاي علمي مؤيد و زمينه ريزي اقدامات عاجل و برنامه

  .داشته و دارد، تأمل و اهتمام شود
  

  هاي سنتي در ايران ها و تعاوني شناسي ياريگري گونه: فصل هفتم

به بيان ديگر، اين . ترين فصل كتاب است ترين و بديع اين فصل، دشوارترين، شيرين
پردازي برخاسـته از تحقيقـات ميـداني و اكتشـافي      فصل مملو از نوآوري و بلكه، نظريه
هاي رايج، نقد و  شناسي هر چند در فصل قبل، گونه. نويسنده در موضوع همكاري است

  در اين فصل معرفي شدند، اما  انواع همكاري
بندي انواع جوهري همكاري از منظر درون و برون سويگي و سمت و سوي  ـ طبقه
  ياري،  بردار كنش

  ياري و كنشوران،  هاي كنش ـ انواع ياريگري و ويژگي
  هاي سنتي در ايران،  هاي مهم سه نوع اصلي همكاري در ياريگري ـ ويژگي

  ها،  آميزي ياريگري ـ گونه
  هها بر اساس انواع همكاري، گرو  بندي ـ طبقه

  هاي آن، ـ تعاوني سنتي و گونه
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  هاي سنتي با گروههاي ياريگر سنتي، ـ تفاوت تعاوني
  .اند قرار گرفته  مورد بحث و بررسي جدي، نقادانه و نوآورانه

عمـدتاً  ) 315ـ   375(اي  گفتني است كه مطالب اين فصـلِ مفصـلِ شصـت صـفحه    
و مرجعـي    توان آن را مصـداقِ منبـع   هادي است، پس ميهاي دكتر فر ها و نوآوري يافته

تواننـد بـه آن اسـتناد نمـوده و از آن بهـره       منحصر به فرد دانست كه ساير تحقيقات مي
جـا كـه بيشـتر تجربـي      بندي از آن اين طبقه«شود كه  با اين وجود، وي متذكر مي. گيرند 

يـت اسـت، پـس امكـان     بندي تجربـي، مقيـد و وفـادار بـه واقع     است، همچون هر طبقه
  )318ص (» .تصحيح و تكميل براي آن باقي است

  
  

بندي انواع جوهري همكاري از منظر درون و برون سويگي و سـمت و سـوي كـنش     طبقه

  )323ص (ياري، بر پايه كارهاي ميداني و اكتشافي مؤلف 
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پرداختـه  هـا نيـز    آميزي ياريگري شناسي، به گونه ناگفته نماند كه ايشان فراتر از گونه
  .باشد است، ليكن بنا به تصريح خودشان نيازمند بسط و تفصيل مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )365ص(
  

هايي شده است كه فاقـد معـادل در    هاي خلاقانه و نوآورانه منجر به يافته اين تلاش
ادبيــات رايــج و غالــب جامعــه شناســي هســتند و بــراي ترجمــه و تفهــيم آن نيــاز بــه 

قامت و پايداري در تحقيق براي آن صورت گرفته است كه بـا  است. باشد سازي مي معادل
) 85ص (» شناخت گذشته به مثابه پيشينِ حال، راه به سوي آينده به مثابه پسـينِ حـال  «

گرايانه نه فقط به عنوان يك آرمـان بلكـه بـه     طلبي واقع براي تحقق يافتن تفكر استقلال
. ريـزي بيابـد   سـيم شـدن و برنامـه   يافتني، قابليت تصـوير و تر  عنوان يك واقعيت دست

مندي از گذشته براي آينده، نيازي هميشگي اما غالباً فراموش شـده اسـت    ضرورت بهره
  .شناسي در ايران خواهد بود اعتنايي به آن، موجب تداوم عقيم ماندن جامعه كه تداوم بي

 دگرياري             خودياري       همياري     

 خودياري              خود ياري مشاع              

ز  ف

 گرياريخود ـ د        خود ـ همياري مفروز             خود ـ همياري مشاع

 گونه آميزي ياريگري
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  هاي جهاني همكاري ساخت: فصل هشتم

يي بـودن انـواع جـوهري يـاريگري و     جا گاهي و همه همه«مدعاي اصلي اين فصل، 
  ). 377ص (است » مشاركت

هاي تحقيقات ميداني نويسنده در چهار دهـة گذشـته اسـت،     اين ادعا مستند به يافته
مؤلف آن چه را كه نخست از رفتارهاي ياريگرانة آدميان و انواع آن، محلـي، خـاص و   

   هاي ديگر و بـا شـگفتي   ينهپنداشت، به تدريج در جاهاي ديگر ايران و در زم همتا مي بي
ها نيز يافته است؛ پس به  ها و افزون بر آن، در ديگر زمان گاه در ساير كشورها و فرهنگ

خاص ـ از شناخت ابتدايي مفاهيم سطحي و جزئي و شخصـي و     تدريج ـ در اين زمينه 
ت تر دست يافته اس ـ جايي  تر و همه تر، جمعي تر، كلي محلي به شناخت و مفاهيم عمقي

بودن همكاري اين است كه ماهيت، ذات و سـاخت    منظور ما از همه زماني). 378ص (
هزار سـال   خودياري، چه در ده. كند جوهري يك نوع همكاري در طول زمان تغيير نمي

هزار سال بعد، خودياري است، با اين تفاوت كـه، زمينـة خوديـاري و     پيش و چه در ده
ها در بين اين دو برهه تغيير كرده  و ذهنيت خود انسانها  صفات ثانويه و پيراموني انسان

). 398ص (» هـا داريـم و نـه همكـاري     مـا همكـاري  «به اين ترتيب، ). 395ص (است 
طـرح  "گستر مـورد نظـر مـا     گستر و زمان هاي جهان ساخت«شود كه  نويسنده متذكر مي

شناسـان و   چنـان كـه مـورد نظـر برخـي از جامعـه       نيسـتند، آن  "منطقي روابط انتزاعـي 
تحقيق مـنظم جهـان از طريـق ادارك     "شناسان است، بلكه به قول رادكليف براون انسان

قوانيني كشف كند كه قابل انطبـاق بـا تمـام جوامـع در تمـام      "تا بتواند  "...حسي است
در حقيقت، همين تمايزِ روشـي موجـب گرديـده    ). 400و  399صص (» .باشد "ها زمان
» واقعيـت «عنايت و التفـات بـه   . اثري متفاوت و بديع شود» شناسي ياريگري انسان«كه 

جويي از ابزارهاي نظري موجب گرديده اسـت كـه ايـن اثـر ضـمن       توأم با تأمل و بهره
همچنـين دسـتاوردهاي   . بينـي نشـود   گي و محـدود  ها، گرفتار روزمره پرداختن به پديده

مطالعه روشـمند و   مستند به -) همكاري(براي فهم عميق پديدة مورد بررسي  -نظري 
توصية عالمانه و شنيدني نويسنده در انتهاي فصل هشتم، اين . طولاني مدت داشته باشد
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خوانيم، هـزاران وارة   دقتي داريم فاتحة واره را مي در همان زماني كه ما از سر بي: است
در سـاية    گرايـي  ـ  پول، همانند قارچ در زير بارش مصـرف   جديد، نه وارة شير كه وارة

قتصاد نفتي ـ و شلاق رعد و برق فقر واقعي و يا فقر فرهنگي كه با زرق و برق اشـياء   ا
الحسـنه و   هاي قرض و صندوق). 401ص (رويند،  شود، از زمين مي وكالاها پوشانده مي

انواع آن از جمله اين موارد هستند كه متأسفانه هنوز كاري در خور دربـاره آنهـا انجـام    
  )392ص . (نشده است

اي  سـرآغاز تحقيقـات گسـترده   » شناسي ياريگري انسان«توان گفت كه  ين رو، مياز ا
گيـري از سـاختهاي سـازندة جامعـه در گذشـته       براي شناخت وضعيت موجود با بهـره 

باشد، البته با تفاوتها و تغييراتي اجتناب ناپذير كه در محـيط و ظـواهر    مي) پيشينِ حال(
دست آمـده در   هاي ميداني به ن ترتيب، بر اساس يافتهبه اي. افتد روابط اتفاق افتاده و مي

توان گفت كه علوم اجتماعيِ بومي به معناي علومي خـاص   مدت مي اين پروژه طولاني 
تر، علومي محدود به يك حوزة جغرافيـايي معـين، واقعيتـي     تر و دقيق و به تعبير صحيح

بتوانـد از چنـين    كنـد كـه   نداشته و ندارد، چرا كـه اقتضـاي ماهيـت علـم ايجـاب مـي      
هـاي   تـر پديـده   تري را بـراي درك عميـق   هايي عبور نمايد و افق ذهني فراخ محدوديت

اجتماعي فراروي محققان علوم اجتماعي قرار دهـد، هـر چنـد تغييـر شـرايط محيطـي       
دهـد، امـا    هاي اجتماعي را تحت تأثير قرار مي جهت، شدت و زمان ظهور و بروز پديده

: دهـد  دكتر فرهادي توضـيح مـي  . نوي، غيرذاتي و غيرماهوي دارندها جنبه ثا اين تفاوت
هاي جهاني هستند، به خاطر انكار كساني  اصرار ما براي اينكه ثابت كنيم اين انواع، سنخ

هاي ذاتاً همسـان را   اي، هركدام از اين پديده و ظاهرگرايانه 1گرايانه است كه به شيوة نام
                                                 

مفـاهيم كلـي در   «ديدگاه افرادي بـود كـه منكـر بودنـد كـه      ) Nominalism(گرايي  در فلسفه قرون وسطي نام. 1
آنان تمامي مفاهيم را آفرينش آزاد ذهني انساني ـ نام صرف يا صرف صورت كه به طريـق   ... واقعيت وجود دارند

طبق اين نظريه، تصورات كلي يا اصطلاحات مفهـومي چيـزي   . كردند گرفتند ـ اعلام مي  تزاعي در ذهن شكل ميان
گفتني است كه اين فلسفه ـ با شكست جهـاني مفـاهيم    ) 833: 1376گولد و ديگران، . (نيستند) nomina(جز نام 

تر خود را در كـار برخـي فلاسـفه     راطيهاي اخير شكل اف پيشرفت و تكامل و نااميدي روشنفكران غربي ـ در دهه 
 )394ص. (زبان نوسازي كرده است
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هاي متفاوت كـار و تفـاوت جغرافيـايي آنهـا،      زمينه هاي زباني و بياني، به خاطر تفاوت
مشكل آن است كـه اسـاتيد فـن و    . بينند همتا، محلي و متفاوت مي هاي منفرد، بي پديده

هاي خود را مكتوب كنند و ظاهراً ابراز ايـن نظرهـا    منتقدان وطني حاضر نيستند ديدگاه
  ).394ص (يابند  تر مي هاي نانوشته، مطمئن هاي خصوصي يا سخنراني را در گپ

كردگان و برگزيدگان  آلود و گاه همراه با نفرت برخي از تحصيل در واقع گريز شتاب
رويكـرد ضـد علـم و ضـد واقعيـت را بـه نـام        ... فكري جامعه ما از گذشته است كـه  

بنگريد بـه  (كشُي اتفاق افتاده است  پرستي ترويج و تبليغ كرده اما در حقيقت آينده آينده
  ).398ه توضيحات صفح

  

نظرية تكروي و ناهمكاري ايرانيان و به ويـژه كشـاورزان   : فصل نهم

  ايراني

تكروي و روحية همكاري گريـز و  «نويسنده در اين فصل مشخصاً به نظرية مشهور 
اي  آچار فرانسه«اي كه همچون  نظريه. پرداخته است» ستيز كشاوزان ايراني بلكه همكاري

گـران   و نويسندگان و تحليـل ) 405ص (» كرده استگشايي  اي گره طلايي در هر حوزه
هاي مختلف با نگاهي ظاهراً نقادانه به مسائل و البته حق به جانب، به طرح و بسط  رشته

در واقع، نقادي آنان همانا ترويج نگاه سلبي بـه مسـائل   . اند و تعميم و تأييد آن پرداخته
زحمت، كه در حجم بـالايي بـا    مدر اين تلاشِ نظريِ آسان و ك. جامعه ايران بوده است

ها و ادبيات متنوعي تكثير و نشر يافته است، نفي و طرد به عنوان وجـه بـارز نقـادي     نام
سـابقه طـولاني چنـين    . بنـدد  ايشان عملاً راه را بر هر گونه شناخت عميق و اصلاح مي

ي به نام اي از مسئله شناسي اجتماعي در ايران به همراه رواج روحيه طرد و نف طرز تلقي
  طيف متنـوع تغذيـه  . نقادي، برگرفته از خود برتربيني روشنفكري پشت ميز نشين است

شونده از اين نظر اعم از برخي نويسندگان و مسئولان در قبل و بعد از انقلاب اسلامي،  
از سوي ديگـر اسـت   » گريزي مسئوليت«سو و  از يك» فردگرايي«دهنده غلبه معيار  نشان
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راي ضعف مـديريت و تأييـد ضـمني مـديريتي از ديـدگاهي ظـاهراً       كه ظاهري علمي ب
در سايه چنين وضعيتي است كه به بيـان دلسـوزانه   . عالمانه نسبت به مسائل ايران است

هـاي   سـتيزي در قالـب رشـته    دكتر فرهادي شاهد رونـق مجـدد تنـدباد فرهنـگ بـومي     
ركن هسـتيم   هـاي دهـا   پسـند و كتـاب   السـاعه عامـه   شناسي نوظهـور و خلـق   جامعه ن پـ

  ).407ص(
در اين راستا آراء افرادي چون لمبتـون، شهشـهاني، ژان لارتگـي، غلامرضـا سـليم،      

جمعـه، هوشـنگ سـاعدلو، كـاظم وديعـي، عزيـز رخـش         فرانسيسكو بنت، فرهاد امـام 
االله  خورشيد، خسرو خسروي، مهدي بازرگـان، محمـدابراهيم باسـتاني پـاريزي، حبيـب     

پور، اريك هوگلند و شاپور راسخ بنـا بـر نظـر     ، هرمز همايوناكبر نيك خلق پيمان، علي
  .اند موافق و مخالف آنها به تفكيك مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته

تحليل دكتر فرهادي دربردارندة ابعاد سياسي، رواني و علمي رسوخ ايـن نگـرش و   
كمك ترويج اين است كه به ) نظير لمبتون(بيان فوايد آن براي سياستمداران و محققاني 

باور غلط، بـه راحتـي شـانه از بـار سـنگين مسـئوليت سياسـي و علمـي خـود خـالي           
هاي نظري و فكريِ خارجي مانند وجود نظرية تكـروي   علاوه بر اين، ريشه. اند كرده مي

دهقانان در اروپا و آراء مروجان اين نظريه ماننـد كـارل مـاركس، مـوريس هـالبواكس،      
. انـد  فاستر مورد بررسي و نقـد قـرار گرفتـه   . م.رستايرز و جورجاسكارلوئيز، فريدمن، كا

روي بـه اسـتبداد بايسـتي     براي نشانه: توصية عالمانه و شنيدني ديگر نويسنده اين است
استبداد را هدف گرفت و نه فرهنگ ملي كه از كاوه تا كنون بيش از هـر ملـت ديگـري    

اگـر تنهـا كهـن    . و ستمديدگان استسوابق درافتادن با استبداد را دارد و عاشق عدالت 
بندي مورگان، از دورة تمدن جديد و اختـراع ماشـين بخـار، از     فرهنگ ايران، بنابر طبقه

افتادگي را در فرهنگ و مذهب ايرانيان  شد دليل اين پس غرب عقب مانده بود، شايد مي
ي از جستجو كرد، اما آيا اين همه كشـورهاي توسـعه نيافتـه كـه در ميـان آنـان بسـيار       

النهـرين و   تمدنهاي درخشان گذشته نيز وجود دارنـد ـ همچـون مصـر و چـين و بـين      
تمدنهاي مايا و آزتك و غيره ـ همگي به دلايل نواقص فرهنگـي و رذايـل اخلاقـي؛ در     
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نويسنده بر اين باور اسـت  ). 436ص ! (اند؟ چند قرن گذشته از تمدن غربي عقب مانده
المللي بـاقي   خواران و گانگستران بين رهنگ جهانبخش مسلط فرهنگ غربي يعني ف«كه 

هـا و   ناگفته نماند كه طـرد دهقانـان بـه معنـاي طـرد زمينـه      ). 437ص (» .نخواهد ماند
كشـاورزي  . آورد پروراند و زنـدگي دهقـاني را پديـد مـي     فرآيندهايي بود كه آنها را مي

اعتنـايي و خـود    اين بـي شدن به دور انداخته شد، اما  گرايي و امروزي سنتي به نام مدرن
اي كـه   گونـه  برتربيني جاهلانه عوارض خسارت بار خـود را آشـكار سـاخته اسـت بـه     

ثابت شده است كه فنون كشاورزي سنتي غيرغربي از استفاده : بازگشتي دوباره آغاز شد
هاي آب زيرزميني در خاورميانه گرفته تا مبارزه بـا آفـات بـه كمـك پرنـدگان در       سفره

علت اين است كه اقـوام سـنتي نـه تنهـا     . تر است كشاورزيِ مدرن، معقول سريلانكا، از
: انـد  بلكه از بازخورد نيز، آگـاه بـوده  » بدون باران، از درخت خبري نيست«اند  دانسته مي

  ).164: 1379سردار، (» .بدون درخت، از باران خبري نيست«
سـي ايرانيـان و   دامنة توضيحات و تحليلهاي نويسنده در اين فصل به مشـاركت سيا 

بـه ايـن ترتيـب، ايـن     . رسـد  نقد نظرية رايج و غالب غير مشاركتي بودن ايرانيان نيز مي
، اهميـت  )مشاركت سياسـي (اي امروزي  هاي نويسنده به مسأله فصل با پيوند دادن يافته

تـر نمـودن آن توسـط     ضمن آن كه با كاربردي. هاي وي را دو چندان ساخته است يافته
مورد خاص، زمينه را براي دانشجويان و محققان براي بسط و اسـتفاده   نويسنده در يك

  .تر از آراء نويسنده فراهم آورده است آسان
  

  فرهنگ ايران و مشاركت: فصل دهم

مطالب ارائه شده در اين فصل، به صورت مستقيم صبغه چالشي ندارد و با پرداختن 
سازد  ايران، به خوبي روشن ميهاي فرهنگي و مذهبي مشاركت در  به عمق و بيان ريشه

كه شناخت غالبِ كنوني از مقولة مشاركت در فرهنگ ايراني تا چـه انـدازه، معيـوب و    
در اين فرصت كوتـاه بـراي معرفـي اثـر، ذكـر ايـن تـلاش نويسـنده         . غير واقعي است

واره، تغييـرات   نـام   140توانسته است از طريـق تحليـل حـدود    «ضروري است كه وي 
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آنچـه  ) 462ص (» .واره را در ايران در طي چند هزار سال بازنمايي كند نيِ سازمان تعاو
انسان آرماني در فرهنگ ايراني كسـي  : كه نويسنده در اين فصل نشان داده اين است كه

. باشد، و نه به دربردن گليم خـويش ز مـوج   است كه در پي و انديشه نجات ديگري مي
  ...سپاه شكست خورده است چنين انساني طرفدار بازار بي رونق، و 

تـر از آن در كشـورهاي كهـن     و كمـي ضـعيف  ! هاي مشهور بـه ابتـدايي   در فرهنگ
  مشكل هر كس، مشكل كـل جامعـه  . وجود نداشته است» اين مشكل شماست«فرهنگ 

كـه   آموزه عميق و صريح اسـلامي مبنـي بـر ايـن    ). 494و  493صص (تلقي شده است 
پذيري همگاني و مشاركت  ، همانا آموزش مسئوليتكلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته

عنايت برخي محققان بـه  . باشد عمومي و فراگير و به تعبير امروزي، مشاركت اصيل مي
اين فرهنگ غني است كـه موجـب شـده هشـدار دهنـد، بـه عنـوان نمونـه باتمـانقليچ          

. غربـي در نظام مديريت : مشكل اساسي را در جاي ديگري بايد جستجو كرد: نويسد مي
هـاي سسـت و    خواهيم انقلابمان را بـر پايـه   مشكل اصلي و اساسي اين است كه ما مي

ها بـيش از   نظامي كه خود غربي. ناموزون و كج سيستم و نظام مديريت غربي بنا نماييم
و درصـدد اصـلاح آن     سي سال است كـه بـه سسـتي و كجـي و بطـلان آن پـي بـرده       

مشـاركت، بـا زورگـويي و اسـتبداد و فرعونيـت و       نظام مديريت بر مبنـاي ... اند برآمده
بخشـد   سالاري به مبارزه برخاسته، مردم را از جور و ستم خود و ديگران رهايي مـي  من

االله شهيد دكتـر بهشـتي نيـز بـا عنايـت بـه توانمنـديها،         آيت). 9-12: 1381باتمانقليچ، (
هـا بـه    با گسترش تعـاوني  :تفاوتها، نيازها و اقتضائات فرهنگ ايراني ـ اسلامي گفته بود 

  ). د: 1376خداپرست،. (افسانه جدايي كار از سرمايه پايان دهيم
  

هـاي سـنتي زنـان ايرانـي بـا محـور اصـلي هميـاري          نگاهي به مشاركت: پيوست

   )همياري همگرا و واگرا(
توان آن را به منزلة برشـي بـراي    نويسنده در پايان كتاب، پيوستي آورده است كه مي

اي به نسبت ناشناخته اسـت   جامعه ايراني جامعه«ختن اين واقعيت دانست كه آشكار سا
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در اين قسمت، نويسنده به طرح ). 503ص (» تر و جامعه زنان ايراني از آن هم ناشناخته
معرفي و توضيح مشـاركت زنـان   . سازمانهاي مشاركتي سنتي زنان ايراني پرداخته است

. اريِ واگـرا سـاماندهي و ارائـه شـده اسـت     در دو محور اصلي همياريِ همگرا و همي ـ
زنان ياريگر ايراني، فعاليتهاي مشاركتي بسيار ديگري با محوريـت انـوا   «ناگفته نماند كه 

ديگري از همكاري همچون خودياري و دگرياري نيـز داشـته و هنـوز هـم دارنـد؛ كـه       
مجـال  شـايد در ايـن   ). 523ص (» .طلبـد  فهرست كردن آنها خود مقالاتي ديگر را مـي 

اندك، يادآوري مشاركت سياسي زنان ايراني در قرن نوزدهم ميلادي بتواند عمق نگاه و 
ونسا مارتين ضمن مرور تظاهرات زنـان  . پيام دكتر فرهادي را در اين زمينه آشكار نمايد

هاي زنان را چنـان كـه برخـي     به هر حال اشتباه خواهد بود اگر فعاليت: كند تصريح مي
حركتي هيجاني بدانيم و نه بخشي از پاسخ عمومي يا بـاز نمـود مشـغله     اند، منابع آورده

حتي در بوشهر كه به سبب اهتمام و نگراني انگلستان به حفـظ نظـم و   . ذهني خود زنان
داد، تظـاهرات   حساسيت حكومت ايران به حضور انگلستان، به ندرت نـاآرامي رخ مـي  

ــي  ــيش م ــان پ ــد  زن ــارتين، (آم ــين   وي). 184و  183: 1389م ــدايي چن ــريح پي در تش
توان گواه مستقيمي بر اين مدعا عرضـه   با آنكه به دشوراي مي: هايي آورده است قابليت

بحث در ... رسد احتمالاً اين تظاهرات به طريقي با تعزيه مربوط باشد كرد، اما به نظر مي
 ـ اين نيست كه اين تظاهرات مستقيماً از تعزيه ناشي مي ه مطـرح  شد، بلكه بيشتر اين نكت
نمايشهاي تعزيه از حس اتحاد ... است كه آنها از يك فرهنگ مشترك سر برآورده بودند

. كنـد  تعزيه احسـاس وحـدت را تقويـت مـي    . آورد و همكاري و بيان وحدت سر برمي
  ).187و  186: 1389مارتين، (

هـاي اجتمـاعي و    توان گفت كه حضور زنان ايرانـي محـدود بـه عرصـه     بنابراين مي
توان  طور مي و در صور متنوع همكاري مانند واره شير نبوده است و اساساً چه اقتصادي

هاي زنـان ايرانـي    ها را ناديده گرفت و تصور نمود كه فعاليت تأثيرات متقابل اين عرصه
هـا   ها و محدود به آنها بوده و ارتباط معنادار و موثري با ساير حوزه خاص برخي عرصه

  نداشته است؟
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كه نبايد از آن غفلت كرد تفاوت و بلكه تبـاين در فهـم جايگـاه زنـان و     اي  اما نكته
هـا و   سـو و ابزارهـاي شـناخت و شـاخص     حضور آنـان در جامعـه و سياسـت از يـك    

شايد اغـراق نباشـد اگـر بگـوييم     . هاي شناسايي اين حضور از سوي ديگر است معرف
گرديده اسـت تـا عمـق    گرايي و لاقيدي، موجب  نگري ناشي از ماده بيني و سطحي ساده
اعتراف مك گرگِـور،  . هاي مختلف درك نشود گذاري زنان و حضورشان در عرصه تأثير

ميلادي گذري بر خاك ايران داشته است، قابل توجه و  1875افسر انگليسي كه در سال 
و اما در مورد آزادي زنان بايد بگويم به نظر من به همان اندازه اشتباه است : 1تأمل است

نان شرقي را موجودات بيچاره و ناتواني فرض كنيم كه تمام وجودشان تنها در راه اگر ز
و بـه ايـن منظـور در     2شود پرستشان صرف مي اطفاي شهوت شوهران حسود و شهوت

شوند، بدون آن كه فرصتي يابند كه به جهـان خـارج نظـر     چهارديواري خانه زنداني مي
  .    قضيه درست بر عكس است. كنند

                                                 
هرچند اين اعتراف ممكن است قديمي به نظر برسد ولي واقعيت اين است كه اين تصور قالبي از زنـان نقـش   . 1

يح گونـه كـه ملكـات و اسـتيوزا تصـر      همـان . نمايـد  اي در فرآيند ايجاد و تثبيت وابستگي و استعمار ايفا مـي  ويژه
كرد و معتقد بـود كـه تركيـب ديـن و      هاي ذهني غربي، زنان جهان سوم را قربانيان دين معرفي مي كليشه: اند كرده

گفتمان توسعه، يك زن خيالي در جهان سوم خلق كـرد كـه بـه عنـوان     . جنسيت زنان را در حاشيه قرارداده است
متاسـفانه  ) 127و  125: 1388ملكات و استيوز، . (ودموجودي منفعل، وابسته و ناآگاه قرباني جوامع توسعه نيافته ب

هاي نوسازي همچنان شاهد حضـور و تـاثير منفـي     سازي ادامه دارد و عليرغم نقدهاي فراوان بر نظريه اين گفتمان
به عنوان نمونه، گزارش دبير كل سـازمان  . يابد در برخي موارد، اين تحليلها صورتي كاملا دلسوزانه مي. آنها هستيم

ضمن پايين دانستن سطح مشاركت زنان در  2009متحد به شصت و چهارمين نشست مجمع عمومي در سال  ملل
فقـدان منـابع و اطلاعـات و تنگناهـاي فرهنگـي      «تعاونيهاي كشاورزي در بسياري از كشورهاي آسيايي، آن را به 

ين تصويرها و تحليلها نشـاني  در حالي كه در ا) 25: 1388گزارش دبير كل سازمان ملل متحد، (» .نسبت مي دهند
از تعاونيهايي چون واره و انواع آن وجود ندارد و اين به معناي آن است كه همچنان جهان رقابتي غـرب، خـود را   

  !به عنوان پيشرو در تعاون و همكاري و بلكه معلم و مروج آن معرفي مي نمايد
ان شياما چاران دوب، در نظام اجتمـاعي فعلـي،   به بي. اتفاقاً چنين تصويري به نحوي در غرب محقق شده است. 2

چـاران دوب،  . (شود كه وسيله ارضاي نياز جنسي اسـت  به عنوان موجودي ناتوان تلقي مي) اگر نگوييم شيء(زن 
1377 :17(  
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ناي هندوستان، كه وضع زنان در آنجا از هرجاي ديگر بدتر اسـت، در شـرق   به استث
تواننـد بـه    آنها مي. خواهند سر بزنند شود كه تقريبا به هرجا كه مي به زنان اجازه داده مي

شـان از آن   مسجد، حمام و جاهاي ديگر بروند؛ و يا با همان آزادي كه خـواهران غربـي  
ها مجازند دنيـا را ببيننـد ـ و     رفتن  نند و در اين بيرونبرخوردارند از دوستانشان ديدن ك

  ).125: 1386منذر، ... (قدر يا حتي بيشتر از آنان بينند ـ همان البته مي
شاه در تشـريح وضـعيت زنـان     مستر بنجامين، سفير امريكا در ايران زمان ناصرالدين

افتـاده،   ن ايـران عقـب  گيري شود كـه زنـا   اگر عجولانه قضاوت و نتيجه: نويسد ايران مي
كرده و آشـنا بـه تمـدن     آنها اگرچه تحصيل. اطلاع و نادان هستند، اشتباه محض است بي

وجه كودن و احمق هم نيستند و در امور اجتماعي و سياسـي   غرب نيستند، ولي به هيچ
فقط . گذرد كشور نفوذ دارند و در پشت پرده خيلي كارها با مشاركت و مساعي آنها مي

ها در نظر اول بـه آسـاني از آن مطلـع     ان ايران، آشكار و ظاهر نيست و خارجينفوذ زن
  ).126و  125: همان( 1شوند نمي

  

  ملاحظات محتوايي

هاي نويسنده، تلاش وي براي همنشيني جملگي  گذاري يافته با توجه به گسترة تأثير
طالـب  در واقـع، سـازماندهي تحقيـق گنجـايش م    . زا بـوده اسـت   آنها تا حدودي آسيب

را ندارد و بيشتر تداعي كننده مجموعه مقالاتي اسـت كـه   ) شواهد، استدلالها و الگوها(
علاوه بر اين، بايـد  . توانند مستقلاً بسط يافته و به صورت كتاب منتشر شوند هر يك مي

بايسـتي بـه    جاي كتاب در مورد موضوعاتي كه مـي   اشارات گذراي نويسنده را در جاي
از اين رو، با وجود استقلال نسبي فصـول  . بر دشواري ياد شده افزود آنها پرداخته شود،

اين وضعيت موجـب شـده كـه نـه     . گيري از مجموعة آنها دشوار است از يكديگر، بهره

                                                 
بـراي معرفـي و در دسـترس قـراردادن ايـن      ) منـذر (الاسلام و المسلمين آقاي علي ابوالحسني  از جناب حجت. 3

 .نمايم ع آن تشكر ميمطلب و منب
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مشابه آثاري كـه بـه صـورت مجموعـه مقـالات      (گسست كاملي بين فصول ايجاد شود 
م موضـوعات از فصـلي بـه    و نه پيوستگي وثيقي كه خواننده را در فه ـ) شوند منتشر مي

به عنوان مثال، ارتباط بين فصول اول تا دهـم بجـز   . فصل ديگر به آساني راهبري نمايد
فصول پنجم و ششم بيان نشده است، در حالي كه در ابتداي فصول پنجم و ششم اشاره 

درمورد پيوست نيز توضيحي ارائه نگرديـده  . به مباحث فصل قبل و نتايج آن شده است
خوانـده  ) 279ص (» جـدلِ جـدي  «رسد آنچه كه نويسنده بـه درسـتي    نظر مي به . است

اين . است، بر سازماندهي مباحث تأثير گذاشته و عمق و كيفيت محتوا بر انتظام ارائة آن
صورت تلويحي و يا به تصريح يادآور  تراكم و پرمايگي موجب شده است تا نويسنده به

ــن  : شــود كــه عــدم نگــارش ). 278ص (مجمــل خــود حــديث مفصــل بخــوان از اي
براي فصول كتاب بجز فصـل ششـم، خواننـده را بـراي حركـت از عمـقِ       » گيري نتيجه«

  .گذارد مطالب به سطح و عبور از يك فصل براي ورود به فصلِ بعدي تنها مي
بنـدي انـواع همكـاري، معرفـي و توضـيح داده شـده، از        در فصل هفـتم كـه طبقـه   

همچنين . و توضيحي ارائه نگرديده است) 323ص (شده، صرفاً نام برده » همانندگردي«
كـه   باتوجه به ايـن . ، خالي مانده است2، سه مورد در ستون 335در صفحه  3در جدول 

ها خط مستقيم نيسـت   جريان و حركت كنش ياري در خودياري، برخلاف ساير ياوري«
جهـت  "بوط به ، بهتر بود در ستون مر»گردد اي است كه به شخص بر مي و منحني بسته

، ويژگي منحني بسته بـودن نيـز بـه    "در بردارهاي مستقيم الخط) عمودي يا افقي بودن(
  . ماند هاي جدول خالي نمي شد تا در بيان جهت خودياري، ستون نحوي گنجانده مي

هـاي مطالعـات    بيني نويسنده در خصوص يافتـه  از جمله نكات مهم در اين اثر، واقع
بديهي است كه اين مسائل اموري : نمايد ست، چنانكه تصريح مياش ا ميداني و اكتشافي

ص (شوند  يك از دو جامعه يافت نمي  نسبي هستند و به صورت خالص و ناب در هيچ
اي است كه ما براي  ، معرفي ستون فقرات و ساختار اصلي و صفات مميزهمنظور .)339

) گسـتر  ول، يـا جهـان  شـم  جهـان (»  همه جايي«تشخيص انواع همكاري به عنوان امري 
  ).391و  390صص (ايم  برشمرده
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كه  "تجارب عيني يك ملت"به عنوان » سنت«نگاه و درك عميق نويسنده از مفهوم 
نه تنها معيار و ميزاني براي فهم تجدد و فراتجدد است، بلكـه شـرايط نقـد آنهـا را نيـز      

در تحليلِ كـنش  ، موجب گرديده است كه )95و  94: 1388فرهادي، (» .سازد فراهم مي
جاي آنكه همچون اغلب تحليلگران اين  متقابل پيوسته و بيان انواع جوهري همكاري، به

را اتخاذ نمايد و گذشته را، ميرا بشناسد و بشناساند، نگرشـي   "اي نگرشي موزه"حوزه، 
اي كه ضـمن قبـول از دسـت رفـتن بـازيگران قـديم،        گونه پردازانه اتخاذ كرده، به نظريه
  . سازد ها و بازيگران جديد را شناسايي و مطرح مي ها، نشانه نمود ها، جلوه
  

 : يك پيشنهاد

آنهــا را در دو » همگرايــي و واگرايــي در همكــاري«نويســنده در توضــيح موضــوع 
عنوان بارزترين اشـكال   به) توزيعي(و همياري واگرا ) تجميعي(صورت همياري همگرا 

  ).347ص (ي همياري نشان داده است هاي سنتي ايران با محور اصل در ياريگري
، بار منفي دارد اما آنچـه كـه بـا نـام هميـاري      "واگرا"-رسد  نظر مي كه به -از آنجا 

دهنـدة خلاقيـت و اسـتفادة بهينـه از      افتد، باري مثبـت داشـته و نشـان    توزيعي اتفاق مي
جـاي آن  حذف شـود و ب  "واگرا"شود واژة  نيروها، ابزارها و امكانات است، پيشنهاد مي

  :از موارد زير استفاده شود
  ـ همه براي يكي) تجميعي(همگرا 
  ـ يكي براي همه) توزيعي(واگرا 

، رعايت انصاف و عـدالت اسـت و در ايـن    "توزيعي"فرض در  همچنين چون پيش
افتـد و مسـئوليت بـر     نوع همگرايي عملاً توزيعي به معناي مصطلح و رايج اتفـاق نمـي  

توانـد بـه خـوبي     بـودن نمـي   "توزيعي"رسد  نظر مي ست، بهدوش يك الي دو خانواده ا
  .را منتقل نمايد  افتد، نشان دهد و مفهوم آن اتفاقي را كه در اين نوع همياري مي
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  :نكات شكلي

عنوان مثـال   به(هاي مربوط به سالهاي دور  كپي معرفي منابع متنوع و متعدد حتي پلي

گيـري از   صـداقت نويسـنده در بهـره   كه گوياي ) 448و  447در صفحات /  1345سال 

و شمارة ) 407عنوان نمونه در صفحه  به(منابع از يك سو و ارجاع به يادداشتهاي مؤلف 

باشـد، از   دهندة نظم كاري نويسنده مي كه نشان) 386در صفحة /  3298مثلاً برگه (آنها 

بهتر بود  اند و صورت مناسبي از يكديگر تفكيك نشده سوي ديگر، در فهرست منابع به 

هاي مشـاهدات   ها و برگه نوشته ها، جزوات، دست كپي ها، پلي نامه كه كتب، مقالات، پايان

همچنـين رويـة   . شـدند  صورت تفكيك شـده در فهرسـت منـابع آورده مـي     نويسنده به

سـاير اشـكالات صـوري كـه عمـدتاً      . مشخصي در معرفي منـابع رعايـت نشـده اسـت    

  . خورد نيز به چشم مي باشد، دربردارندة اغلاط تايپي مي

جلوه كند امـا بـه    ريناپذ زيگر يممكن است تا حد يهر چند وجود اشكالات صور

اثر ارزشمند  نيسفانه در انتشار اأمت. شود يبدون مرز تلق دينقصان نبا نيرسد ، ا ينظر م

مجـال   نيوجود دارد كه در ا يپيمورد غلط تا 240از  شيبر اساس استقراء انجام شده ب

در  نيمساله قابل تامل است كـه تعهـد ناشـر    نيا. نمود ستآنها را فهر يوان تمامت ينم

 ـبه ز قيمتن تحق" :شود يگفته م چگونه است؟ اصطلاحاً نيقبال محقق طبـع آراسـته    وري

 ـناگفته نمانـد كـه ا  . مخدوش شده است يآراستگ عملاً يپيغلط تا نهمهياما با ا "شد  ني

تـوان   يكه م ـ يا گونه بهوجود دارد،  زيت منابع ندر فهرس ياغلاط در تمام فصول و حت

كـه   يدر حـال !! غلـط وجـود دارد   كي ـصفحه  5/2گفت با توجه به حجم كتاب در هر 

خواننـده   تيشود، وضـع  يگرفته نم يو محقق چندان جد سندهيتعهد ناشر نسبت به نو

  .روشن است زين

  :توان به موارد زير اشاره كرد به عنوان نمونه مي
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 151/  ...تغييرات پارادايمي در تحليل مسائل 

شماره 
 هصفح

      

 عباس  اصلاح شود به  عباسي  11

 مترلينگ    ترلينگ  12

 دكتر باقر ساروخاني    دكتر ساروخاني  14

 راد دكتر محمدامين قانعي    دكتر محمدامين قانعي  14

 آخرالزمان    آخر زمان  19

 و 2رشد كدويي    2رشد كدويي و  20

 دوركيم، قواعد    قواعد. دوركيم،  20

 ه شودآن گ    آن كه شود  20

  .از قلم افتاده است...) عنوان طرح نظام رقابتي به(فعل اولين جمله در پاراگراف دوم   21

 داروينيسم    داروينسيم  21

 نخستين رويارويي    نخستين روياروي  22

 كلاوس اوفه    گلاوس اوفه  29

 شبيه    شبة  30

 داروينيسم    داروينسم  31

 رورتي    روتي  32

32  
؛ »...، همـان منبـع  شناسي فوكو و شناختريچارد رورتي، «: عرفي شدهدر مورد منبع م

پيشتر معرفي نشده است و معلوم نيست كه كدام منبع، مـورد نظـر   » همان منبع«: اولاً
  .اين منبع، در فهرست منابع معرفي نشده است: است؛ ثانياً

 به مثابه    به مشابه  35

35  thomas   Thomas 

 كينز    كنيز  35
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 اشپنگلر   بنگلراش  35

 با ورود و ظهور    ورود و ظهور  36

 لمبتون    لمتون  37

40  

منظـور،   كه ، در حالي»مشاهده در محل«: ، توضيح كامل داده نشده است»مندم«معناي 
 وارهمناسب بود در اين كتـاب مشـابه كتـاب    . بوده است» مشاهدة نگارنده در محل«
در ابتـداي كتـاب معرفـي    » هـا  نويس ر زيركار رفته د هاي اختصاري به واژه«) 14ص(

  .شد مي
  :در نمايه موضوعي، صفحات زير قابل افزودن است

  

    251انقلاب،   611

611  
، 426، 421، 406، 405، 326، )1357(انقــلاب اســلامي 

437 ،450 ،456 ،460 ،476 ،523  
  

    523، 407انقلاب مشروطه ايران،   611

    326بيگاري،   612

    362، جبر  615

    460، 147جنگ،   615

    422جمهوري اسلامي،   615

    392ديكور،   618

    321علم،   622

    404فردگرايي،   622

    440، 436فرهنگ بومي،   622

    440، 438فرهنگ غرب،   622

    412فرهنگ مشاركتي،   622

    401قارچ،   623
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 153/  ...تغييرات پارادايمي در تحليل مسائل 

    396گسل فرهنگي،   625

    455مشاركت سياسي،   627

    429نظريه،   628

    356ور همكاري،   629

      

 
توانسـت   رسـد ذكـر آنهـا در نمايـه موضـوعي مـي       همچنين، برخي موارد كه به نظر مي

  :خوانندگان را ياري رساند، عبارتند از
  

  125  خودياري مركب  12  انسان صنعتي
  497، 137، 136  اتفاق  459، 319، 12  صبوري دهقاني

  140  آگاهي مرگ  17  سبك ايرانيان
  140  روان باور  29، 17  پتانسيل فرهنگي

  143  انسان مرگ آگاه  18  ايرانيان
دموكراتيزه كردن 

  موضوعات
  173  كفالت همگاني  19

  356، 171  گالشي  53، 33، 29، 27، 24  بخشي بركت
  180  هياره  36، 27، 24  خيرافزايي
  242  جمعي كارگر دسته  53، 33، 29، 27  گواليگري

هاي  و فناوريها  دانش
  سنتي

  364، 244  انگيز نظريه كار دل  27

  244  فالانستر  53، 40، 36، 33، 29   خير خيزي
  251  انقلاب  34، 30، 29  بركت

  261، 260  كار ـ ارز  29  گوالش
  298  همكاري پيماني  30  پديده اجتماعي تام
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خويشاوندي   36، 33  آوري ري
  ناشناخته آييني

324  

  326  يكمك اجبار  60  كشي واژه
، 369، 357، 347  بندي چوپان  60  اعتكاف فكري

424  
  357  سال زراعي  191، 190، 67  مشاركت سياسي

هاي خودكار  ماشين
  فرهنگي

  357  سال دامداري  372، 356، 372، 71

  362  جبرگزيده  459، 71  ضايعات فرهنگي
  372  رشكارشكي  452، 381، 372، 71  براّبرّي

  385، 371  رباغ اسپا  372  بربرداري
  386  خانه خواه  461، 73  هاي بدن تكنيك

  390، 389  كار جبراني  76  امداد بيرون
  390  جشن كار  84  دقيقه فاضله
  390  سوركار  84  مدينه فاضله

  326  جنگ دفاعي  31  گم گشت فرهنگي
ورزشهاي گلادياتوري 

  جديد
  397  قطع نخاع تاريخي  31

  398  آينده پرستي  31  سينماي جنگي هاليوودي
خواني و  گذشته
  داني گذشته

  398  آينده كشُي  87

فرهنگ بومي   87  قطع نخاع جمعي
  ستيزي

407  

  422  كشي خود قوميت  87  استمرار فرهنگي
  422  جمهوري اسلامي  87 نوسازي  هاي مكتب نظريه

  427  نظريه نوسازي  88  بانك لطف
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 155/  ...تغييرات پارادايمي در تحليل مسائل 

  435  استيلا  89  منبع خلاق
  435  استيلاي فرهنگي  89  هاي نظري كاخ

  437  چاله تكاملي  89  زمين تحقيق
روِ  دامداران كوچ  92  انقلاب مالينوفسكي

  غيرعشايري
442  

  466  قدرت معنوي  92  استراتژي اقيانوس آبي
هاي نوبنياد  واره  93  ديدگران

  پول
508 ،
510  

  510  هاي كار واره    
  

  

  )مروري بر معرفي و نقدهاي صورت گرفته( راه كم رهرو ياريگري

كافي اسـت مـروري بـر    . و بودن ياريگري يك واقعيت تلخ و ملموس استكم رهر
داشـته باشـيم تـا    » شناسـي يـاريگري   انسـان «گرفته از اثر پژوهشـي   هاي صورت معرفي

شناسـان   شناسـان و انسـان   نشناختن و نپرداختن به همكاري و انـواع آن را نـزد جامعـه   
ارائه شده است كه يكي يادداشـت  تاكنون تنها سه مورد معرفي كوتاه . كشورمان دريابيم

تـوأم بـا تمجيـد از    ) 9/3/1389(محمـدي در روزنامـه جـام جـم      بسيار كوتاه سينا علي
نويسنده و اثر اسـت و ديگـري مـرور اجمـالي اثـر توسـط زهـرا غزنويـان در سـايت          

ــان ــگ   انس ــي و فرهن ــل  ) 1/4/1389(شناس ــذيري از تحلي ــا تأثيرپ ــه و   ب ــاي دوگان ه
نهايتاً سومين مورد نيـز توسـط محمـد نـوذري در     . باشد نگار ميا هاي دوگانه چارچوب

با برداشـتي خـام    1389شهريور و مهر ) الف(خرد همشهري نامه كتاب  ويژه 57شماره 
كوشـش بيهـوده بـه از    «تحت عنوان » شناسي ياريگري انسان«و سطحي به معرفي و نقد 

  .انتشار يافته است» خفتگي
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  5ريزي رفاه و توسعه اجتماعي شماره  فصلنامه برنامه/  �	�  

انـد جايگـاه و موقعيـت پژوهشـي اثـر را آشـكار        نستهمتأسفانه هيچ يك از آنها نتوا
اعتنـايي اسـت، از دسـتاوردهاي     به بيان ديگر، به صورتي گذرا كه شبيه نوعي بي. سازند

عدم معرفي و نقد اين . اند اند و در واقع آن را معرفي نكرده پوشي كرده بديل اثر چشم بي
هـاي   ها و حساسيت ه اولويتدهند كه نشان اثر در مجلات علمي ـ پژوهشي نيز ضمن آن 

  .باشد شناسي است، قابل تأمل مي شناسي و انسان هاي جامعه علمي كشور در حوزه جامعه
هرچند . سومين مورد يادشده نيز سعي داشته است فراتر از معرفي به نقد اثر بپردازد

 نفسـه نشـانة مثبتـي در راسـتاي     توان فـي  كه انتخاب اين اثر تحقيقي براي معرفي را مي
ها دانست اما متأسفانه آنچه ارائـه شـده، نمايـانگر     گذاري ها و اولويت تقويت حساسيت

وجود مواردي چون نشناختن تفكيك تعـاون و تعـاوني از   . موفقيتي در اين زمينه نيست
يكديگر در اثر و تأكيد دكتر فرهادي بر تعاون، تلقي سطحي از همكاري به مثابـه ابـزار   

، برداشت اوليه از همكاري به معناي رفاقـت، غلبـة تصـور    )72: 1389نوذري، (» بسيج«
اي در علـوم اجتمـاعي كـه     شناسي نزد نويسنده نقد به عنوان زيرشـاخه  قديمي از انسان

، نـاتواني در هضـم   )73: 1389نـوذري،  (» .كند هاي ساده تر اجتماعي را بررسي مي فرم«
يـت تفكيـك انـواع جـوهري     ، در نيـافتن اهم »العاده كتـاب  اطناب فوق«مطالب و تصور 

» گـويي  كلـي «همكاري از يكديگر براي نظم اجتماعي و سياستگذاري اجتماعي و اتهام 
و نشـناختن  ) همان(اي سنتي  به عنوان پديده» همكاري«، تصور )73: همان(به نويسنده 

جايگاه آن در سازماندهي و نظـم اجتمـاعي جوامـع مـدرن و نخوانـدن اشـارات دكتـر        
شناسـي   هاي جامعـه  العاده كلاسيك مهم و همچنين نشناختن اهميت فوقفرهادي به اين 

اند تـا نقـد    شناسي، جملگي موجب گرديده هاي جديد جامعه پردازان و تئوري نزد نظريه
بايستي نقد اثـر بتوانـد    كه مي حال آن. رتبه اثري كه انتخاب شده نگردد وزن و هم اثر، هم

توان  آخرين نكته كه نمي. هاي جديدي را بگشايد فراتر از اثر نيز حركت نموده و دريچه
به اجمال از آن گذشت تصور ناآشنايي نويسـنده اثـر بـا نظريـات جديـد نـزد نـوذري        

كنـد تـا خواننـدگان از آن     نظريـه جديـدي اشـاره نمـي      هرچند كه وي به هيچ. باشد مي
سيك و قديمي هاي كلا به نظريه ]دكتر فرهادي[نويسنده : مند شوند اما نوشته است بهره
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هـايي كـه در    ارجاع داده است و براي فهميدن تحولات اخير نظريه اجتمـاعي و تـلاش  
) همـان . (اي مي شـود، كوششـي نكـرده اسـت     رشته اي و مطالعات ميان مطالعات منطقه

يافتن نقد دكتر فرهادي بر نويسندگان جديد در اين اثر كار دشواري نيست اما پرداختن 
العـاده   باشـند ناشـي از اهميـت فـوق     پردازان كلاسيك مي ن نظريهها كه هما به سرچشمه

اي  ها طي حرفـه  ديدار مجدد با كلاسيك«جهت نبود كه تالكوت پارسونز از  بي. آنهاست
براي من يك رمز يـا  » ديدار مجدد«تركيب : كند سخن گفته است و تصريح مي» طولاني

وجـود انتقـادات جـدي كـه بـه      ريمون بودن نيـز بـا   ). 229: 1373پارسونز، (كد است 
از دست رفتن جاذبـه ايـن   : نويسد مي 1998ها خصوصاً دوركيم دارد، در سال  كلاسيك

شناسـي   كم، تاحدي، نتيجه اين امر است كه جامعـه  گمان، دست بي ]شناسي جامعه[علم 
 آنها را از فلسفه گرفته بود؛ ديگر مسائلي را كه در دوره كلاسيك منبع الهام بوده و خود

هاي جمعـي، نسـبت    باره به فلسفه واگذاشته است، مسائلي چون چگونگي تبيين ارزش
هـايي كـه    موجود ميان امر فردي و امر اجتماعي، چگونگي انديشيدن به كنش و انگيـزه 

بايست براي جبرهاي اجتماعي قائل  توان براي رفتارهاي فردي يافت، يا وزني كه مي مي
: دهـد  كوزر نيـز هشـدار مـي   ). 10و  9: 1383ودن، ب(شد و چگونگي تحليل اين جبرها 

شناسـي،   اگـر جامعـه  . شناسي كلاسيك به ضرر ما تمام خواهد شد فراموش كردن جامعه
انـدركار چنـدان    شناس دست يك رشته علمي تراكمي، مثلاً مثل فيزيك، بود براي جامعه

ي بـا اهميـت   هـا  ضرورت نداشت كه آثار جامعه شناسان كلاسيك را بخواند زيرا يافتـه 
نيازي نيست كـه فيزيكـدانها آثـار     هيچ. هاي درسي رايج گنجانيد شد در كتاب آنان را مي

شناسـي اتفـاق نيفتـاده     اما چنان تراكم و انباشتگي هنوز بـراي جامعـه  . نيوتن را بخوانند
توان شك كرد كه در آينده نزديك، و يـا هرگـز، چنـان چيـزي روي      است و حقيقتاً مي

اي دور چنين خواهـد مانـد،    ي كه وضع چنين است، و به گمان من تا آيندهتا وقت... دهد
شناسـان كلاسـيك    جامعـه . شناسان كلاسيك امري ضروري اسـت  مراجعه به آثار جامعه

همواره ابزارهاي مفيدي در اختيار ما قرار خواهند داد كه من اميدوارم بتوانيم از آنها بـه  
جمله زيباي گوته در اين مورد چه معناي ژرفي . نيمتر استفاده ك تر و ماهرانه طرزي موثر
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» .شـويد  نياوريد، صـاحب آن نمـي    تا مرده ريگ پدرانتان را خود به دست«: كند پيدا مي
  ).227: 1373كوزر، (

يابي به كارل ماركس هـم آشـكار و روشـن     وامداري گيدنز براي ارائه نظريه ساخت
هـا، تحليـل هـا و نقـدها علتـي جـز از        تبا اين وجود، به راستي اين قبيل برداش. است

ورزي اجتمــاعي و سياســي  خودبــاختگي دارد؟ عجيــب نيســت كــه در فضــاي انديشــه
هـاي الجزايـر    هاي ديگران ولو ايـن كـه از مشـاهدات قبيلـه     كشورمان كوچكترين يافته

هـاي   گيرد، اما به مسائل و يافتـه  بدست آمده باشد، ترجمه شده و مبناي تحليل قرار مي
شـود   شـود و عمومـاً تـلاش مـي     شي مربوط به جامعه خودمان اعتناي كـافي نمـي  پژوه
هاي نظري از پيش آماده شده، به هر نحو ممكن بر تن مسائل جامعه خود تحميـل   لباس

اي كـه بـراي جامعـه بـاز طراحـي و دوختـه        هاي نظـري  لباس. گرديده و پوشانده شود
بسياري از اعضاء در تلاش ترقي هسـتند  « اي كه به بيان كارل پوپر در آن جامعه. اند شده

جامعـه بـاز و   ، به نقل از 24: 1364داوري، (» .خواهند جاي ساير اعضا را بگيرند و مي

اي كه  رويه) 196اصغر مهاجر، چاپ شركت سهامي انتشار، ص  ، ترجمه عليدشمنانش
ر غير از ايـن  اگ: كند كه شود و پوپر تصريح مي به عنوان تنها راه انسان ماندن معرفي مي

داوري، . (گرديم و جامعه بسته عالم وحوش است راهي برگزينيم به عالم وحوش بازمي
1364 :24.(  
  

  سخن آخر

اي از  نمونـه  شناسي ياريگري انسانتوان گفت دكتر مرتضي فرهادي در  در پايان مي
يران هاي فراوان همكاري در ا طرح نمونه. فرآيند توليد دانش را به نمايش گذاشته است

و جهان، در گذشته و حال به معناي آن است كه همكاري، نه تنها مفهومي سنتي اسـت  
اما متأسفانه مورد تحقيق  -بلكه با توجه به تجربيات متعدد و متراكمي كه به دست آمده 

فراتـر از   -جدي قرار نگرفته و مستندسازي در اين زمينه بسيار كم انجـام شـده اسـت    
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در واقـع، بـه لحـاظ    . باشـد  ئل جوامع سنتي، پـارادايمي نـو مـي   ابزاري براي تحليل مسا
بايسـت بـه طـرح     توان و مي دارد كه به مدد آن مي دانشي، پارادايم متفاوتي را عرضه مي

هاي متنوع  اميد كه با كاربست پارادايم مطروحه در عرصه. مجدد مسائل اساسي پرداخت
صل آيـد و اميـدوارم موضـوعات    تري از مسائل اجتماعي حا علوم اجتماعي، فهم عميق

انـد ماننـد    مورد اشارة نويسنده كه فرصت و مجال كافي براي بسـط و يـا انتشـار نيافتـه    
ــفحات    ــه در ص ــواردي ك ، 392، 386، 373، 366، 364، 363، 326، 321، 318، 278م

انـد، در دسـتور كـار     مطرح شـده  523و  518، 509، 460، 453، 431، 430، 407، 404
ناگفته نماند كـه  . مندان كوشا و با همت راه كم رهرو ياريگري قرار گيرد هايشان و علاق

نوشـته   هاي ياريگري در ايـران  ها و شيوه زمينهبه تازگي اثري در همين راستا با عنوان 
جالب توجه آنكه نويسنده در عنـوان فرعـي   . حميدرضا كريمي درمني منتشر شده است
: ديـاري، و خوديـاري را در آخـر آورده اسـت    اثر، دگرياري را مقدم بر هميـاري و خو 

  .»دگرياري، همياري، خودياري«

  

  نابعم

  كتابها

: ، ترجمـه )بازسـازي سوسـيال دموكراسـي   (راه سـوم  ، )1386. (ـ گيدنز، آنتوني
  .شيرازه: منوچهر صبوري كاشاني، تهران

دانشـگاه  : ، تهـران )كتاب دوم(رمز و راز جنگ ، )1381. (ـ اصغريان جدي، احمد
  .د بهشتيشهي

اي بـر   مقدمـه (هـاي انسـاني    جامعـه ، )1383. (ـ نولان، پاتريك؛ لنسكي، گرهـارد 

  .نشر ني: ناصر موفقيان، تهران: ، ترجمه)شناسي كلان جامعه
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راهنماي عملـي و كـاربردي بـراي    (هاي توسعه  روش، )1387. (ـ ميكلسن، پريتا

: پـور، تهـران   د نـاطق محمـدجوا : ، ترجمـه و تـأليف  )ريـزان  محققان، مديران و برنامـه 
  .پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

دگـر يـاري، هميـاري،    (ياريگري در ايران ، )1389. (ـ كريمي درمني، حميدرضـا 

  .كندوكاو: ، تهران)خودياري

، )جلـد اول (شناسان كلاسـيك   مطالعاتي در آثار جامعه، )1383(ـ بودن، ريمـون  
  .نشر مركز: باقر پرهام، تهران: ترجمه

، ارتباطات توسعه در جهـان سـوم  ، )1388(ملكات، سر ينواس آر؛ استيوز، لزلي ـ 
  .پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي: شعبانعلي بهرامپور، تهران: ترجمه

، ترجمه دكتر مرتضي قره باغيان و نوسازي و توسعه، )1377. (ـ چاران دوب، شياما
  موسسه خدمات فرهنگي رسا: مصطفي ضرغامي، تهران

نشـر  : ، ترجمه آرام قريب، تهرانآشوب ،)1379(سردار، ضياءالدين؛ آبرامس، ايونا  ـ
  .و پژوهش شيرازه

بـرادر  (االله حاج ميرسيد احمد طباطبـايي   آيت، )1386) (منذر(ـ ابوالحسني، علي 

: ، تهـران مشـروطيت » تصـحيح «و » تأسـيس «پيشگام در امـر  ) سيد محمد طباطبايي
  .صر ايرانموسسه مطالعات تاريخ معا

موسسـه عـالي آمـوزش و    : ، تهـران ديدمان مشـاركت ، )1385. (االله ـ رهنورد، فرج
  .ريزي پژوهش مديريت و برنامه

آيات الهي، (نظام مشاركت زيربناي مديريت اسلامي ، )1381. (ـ باتمانقليچ، فريور
  .جمهوري : ، تهران)جلد اول

 ـ : ، ترجمهتهاجم، )1353. (ـ لورنتس، كنراد شـركت  : آبـادي، تهـران   تهوشـنگ دول
  .سهامي كتابهاي جيبي
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، )نگاهي نو به رفتار حيوانات(انگشتر حضرت سليمان ، )1389. (ـ لورنتس، كنراد
  .نشر ماهي: آبادي، تهران هوشنگ دولت: ترجمه

ناصـر  : ، ترجمـه سـير جوامـع بشـري   ، )1369(ـ لنسكي، گرهارد؛ لنسـكي، جـين   
  .وزش انقلاب اسلاميسازمان انتشارات و آم: موفقيان، تهران

چون و چراهايي بر كشاورزي : كشتكاري و فرهنگ، )1382. (ـ فرهادي، مرتضـي 

اي  بخشي زمين در ايران، رسـاله  ورزي و بهداري و توان هاي سنتي به صنعتي و شيوه

: هاي سـنتي، تهـران   آوري ها و فن شناسي اقتصادي و كاربردي و دانش در باب مردم

هـاي   ريزي و اقتصـادي، موسسـه پـژوهش    اونت برنامهوزارت جهاد كشاورزي، مع

  .ريزي و اقتصاد كشاورزي برنامه

شناسـي   درآمدي بر مـردم شناسـي و جامعـه   (واره ، )1387. (مرتضي  ـ فرهادي،

  .شركت سهامي انتشار: ، تهران)تعاون

: ، تهـران شناسـي جنـگ و نيروهـاي نظـامي     جامعه، )1387. (ـ اديبي سده، مهدي
دانشـگاه  : و اصـفهان ) سـمت (هـا   و تدوين كتب علوم انسـاني دانشـگاه  سازمان مطالعه 

  .اصفهان
زنـي، اعتـراض و دولـت در قـرن      چانـه (دوران قاجار ، )1389. (ـ مارتين، ونسا

  .كتاب آمه: افسانه منفرد، تهران: ، ترجمه)نوزدهم

پژوهشي اقتصادي پيرامـون مقايسـه   (برآيند رقابت ، )1376(ـ خداپرست، مهدي 

هـاي بخـش    فروشـگاه . 2. هـاي تعـاوني مصـرف    شركت. 1: دو رقيب عملكرد

شـهر  : مورد مطالعه) خصوصي، براي جلب رضايت خريداران كالاهاي مصرفي

شـركت چــاپ و نشــر بازرگـاني وابســته بـه موسســه مطالعــات و    : ، تهــرانمشـهد 
  .هاي بازرگاني پژوهش

تقي جغتـايي و  محمـد : ، گردآوري و ترجمهسياست اجتماعي، )1380(ـ ـــــــــ 
  .دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي: سازمان بهزيستي كشور: فريده همتي، تهران
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  مقالات

، » اي طـولاني  ها طـي حرفـه   ديدار مجدد با كلاسيك«، )1373. (ـ پارسونز، تالكوت
  .نشر قومس: دكتر غلامعباس توسلي، تهران: ، ترجمهشناسي آينده بنيانگذاران جامعه

كيهـان  ، »ملاحظاتي چند پيرامون جامعه بـاز و دشـمنانش  «، )1364(. ـ داوري، رضا

  .22ماه، شماره  ، ديفرهنگي
مضـامين، رويكردهـا و   : جنسيت و توانمنـدي «، )1389. (ـ اوكسال، زو؛ بيدن، سالي

مجموعـه  (نقدي بر رويكردهاي رايـج توسـعه   : توانمندي زنان، »تأثيرات سياستي آن

  .آگه: خاتم، تهران، تنظيم و تدوين اعظم )مقالات
تعريف، توسعه، افـول، تـدوين و   : فرهنگ جهادي«، )1386. (ـ كلانتري، سيد حميد

آوري  ، جمعمجموعه مقالات برگزيده همايش ملي فرهنگ و مديريت جهادي» تداوم
نـژاد و   اصـغر هـدايت   پور، دكتر صمد رحيمي سوره، علـي  دكتر محسن ابراهيم: و تنظيم

  .آموزش كشاورزي ـ دفتر خدمات تكنولوژي آموزشي نشر: حميد طاهري، تهران
آينـده  ، »شناسـي  كاربردهاي نظريه كلاسيك در جامعه«، )1373.  (لوييس آ  ـ كوزر،

  .نشر قومس: عباس توسلي، تهران دكتر غلام: ، ترجمهشناسي بنيانگذاران جامعه
آن انهـدام منـابع سـنتي آب و پيامـدهاي ناشـي از      «، )1367. (ـ فرهـادي، مرتضـي  

، 115، شـماره  )ترويج كشاورزي و توسعه روستايي(جهاد دو ماهنامـه  » )قسمت اول(
  .سال نهم، بهمن و اسفند

نقد سـاختار  ، »ياريگري و مشاركت در فرهنگ ايران«، )1388( .مرتضيفرهادي،   ـ

انتشـارات  : ، تهـران )مجموعه مصاحبه توسط عليرضا جاويد و محمـد نجـاري  ( انديشه
  .آشيان

هـاي سـنتي در    و تعـاوني  "هـا  ياريگري"شناسي  گونه«، )1376( مرتضي، ـ فرهادي
  .22، دي ماه، شماره كيهان فرهنگي، »ايران
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روزنامـه جـام   ، »شناسي ياريگري انسان«، درباره كتاب )1389(محمدي، سينا  ـ علي

  9/3/1389، يكشنبه جم
ــرا  ــان، زه ــ غزنوي ــاب )1389. (ـ ــاره كت ــان«، درب ــاريگري انس ــي ي ــ»شناس ايت ، س

  1/4/1389شنبه  شناسي و فرهنگ، سه انسان
نامـه كتـاب    ، ويـژه »شناسـي يـاريگري   انسان«، درباره كتاب )1389(ـ نوذري، محمد 

  .1389، شهريور و مهر 57، شماره خردنامه همشهري

فصـلنامه  ، »صنعت بر فـراز سـنت و يـا در برابـر آن    «، )1376. (ـ فرهادي، مرتضي

هـاي دوم و سـوم،    ، سال دهم، شماره)علوم اجتماعي  ويژه( فرهنگعلمي ـ پژوهشي  
  .تابستان و پاييز. 23و  22پياپي 

  )1389ديماه ( پور صادق احمديانوگوي نويسنده با  ـ گفت

  )1389ديماه ( احمد اصغريان جديوگوي نويسنده با دكتر  ـ گفت

  )1389ديماه ( سيدجواد ميرشفيعيانوگوي نويسنده با  ـ گفت
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